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 چکیده 

یکی از مهمترین دعاوی   و گردد دعوای اصلی( حادث می) یک دعوای اقامه شده دعوای طاری آن است که در اثنای رسیدگی به 

آثار قانونی و حقوقی خاص منحصر به فرد خود را دارد. در این پژوهش که به روش    تری محسوب می شود؛ چرا کهدر دادگس

و  -توصیفی قابل طرح در مرحله  تحلیلی  بررسی »دعاوی طاری  این  با هدف  انجام گرفت،  آن«  نتایج  و  آثار  و  نظر  تجدید  ی 

چراکه بر اساس قاعده منع پذیرش ادعاها و دعاوی جدید در  رند  نتیجه حاصل شد: دعاوی طاری حالتی استثنایی و خاص دا

مرحله  در  آن  به  نسبت  ماهیتا  که  دعوایی  به  رسیدگی  ممنوعیت  طرفین،  از  غیر  اشخاصی  دخالت  منع  تجدیدنظر،  مرحله 

ص ثالث،  نخستین رسیدگی نشده و عدم پذیرش دعاوی جدید از سوی دادگاه تجدیدنظر چه از ناحیه طرفین و چه از طرف شخ

های خاص طرح این قبیل از دعاوی را نمی توان دعاوی جدیدی در مرحله تجدیدنظر مطرح نمود؛ اما مقنن در برخی وضعیت

است   بینی کرده  پیش  این مرحله  در  بدوی،  آنبه صورت  میان  از  اسناد  توان وضعیتها میکه  اصالت  به  تعرض  هایی چون؛ 

اقامه دعوای تقابل و جلب ثالث، جهت یا سبب جدید در این مرحله، دلایل جدید و  ابرازی توسط اصحاب دعوای طاری، امکان  

ادعای جعل در این مرحله و طرح ادعا و دفاع جدید در این مرحله و استثنائاتی چون دعوای ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله 

 تجدیدنظر را نام برد.  

 

 دعاوی طاری، تجدید نظر، ادعای جدید، ورود ثالث، جلب ثالث های كلیدی:  واژه
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 مقدمه 

در   است، دخالت  اشخاص دیگر مطرح  بین  در دعوایی که  ثالث  منافع شخص  و  برای حفظ حقوق  زمان  بهترین  هر چند که 

اندازد. همچنین افع شخص ثالث را به خطر میاست که احیاناً حقوق و منمنظور پیشگیری از صدور حکمی  جریان دادرسی به

آور دادرسی، جلب او به دعوای در حال رسیدگی است تا حکمی  الزام  بهترین زمان برای شریک ساختن شخص ثالث در نتیجه

الزام  و  داشته  اعتبار  نیز  او  برای  باشدکه صادر خواهد شد  نبود32:  1390حسنی،  )  آور  فراهم  امکان  این  لیکن همیشه  و  (.  ه 

ننماید و در مرحله استفاده  امکان  این  از  اختیاراً  ثالث خود  اینکه  یا  نیاورده و  را فراهم  امکان  این  بدوی    طرفین ممکن است 

 دیگر یا حتی به پس از صدور حکم قطعی واگذار نماید.  مداخله ننموده و دخالت خود را به مرحله

انکاری مورد توجه قانونطرح دعاوی طاری در ضمن دعوای اصلی و در دادگاه تجد گذار بوده و حتی  یدنظر به نحو غیر قابل 

که دادگاه تجدیدنظر به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی  ای هم وجود دارد که طرح این دعاوی در زمانیعقیده

آورد تا  وجود میفرصتی را بهشود و  مزبور، پذیرش این موضوع موجب رعایت عدالت قضایی می  کند، مسموع باشد. به عقیدهمی

 (. 52: 1389خانی، ) صاحب حق، حق خود را پوشش دهد

عمومی   قواعد  تابع  طاری  دعاوی  نظر،  این  قواعد  با  مثل  و  کرده  را حفظ  خود  استقلال  حقوقی  دعوای  مورد  این  در  و  است 

آن برخورد می با  آیین دادرسی مدنی  از جرم  حقوقی و  زیان ناشی  آرای  شود؛ چرا که ضرر و  عنوان حقوقی خواهد داشت و 

امر استهیأت عمومی    2/12/71-582  و شماره  25/7/52-56  شماره  وحدت رویه این  نیز مؤید  عالی کشور  امکان    1دیوان  و 

به هر حال از    2سازد. طرح دعاوی طاری در ضمن دعوای حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه تجدیدنظر را ممکن می

صراحت نام برده شده و شامل دعوای اضافی یا ضمیمه، دعوای  قانون آیین دادرسی مدنی به  17  میان دعاوی طاری که در ماده

تجدیدنظر داشته و تعدادی    باشد، تعدادی از این دعاوی قابلیت طرح در مرحله وی تقابل میورود ثالث، دعوی جلب ثالث و دع

با توجه به  هایی وجود داردهای مخالفی نیز در قسمت دیگر نیز قابلیت طرح ابتدایی در این مرحله را نداشته، هر چند که عقیده

ی تجدید  سعی در بررسی دعاوی طاری قابل طرح در مرحلهتحلیلی    -اهمیت موارد بیان شده در این پژوهش به روش توصیفی

 نظر و آثار و نتایج آن، خواهد شد. 

 دعوای ورود ثالث   -1

های طواری دادرسی در کنار جلب ثالث  بندیعنوان یکی از طواری ناشی از تغییر در اصحاب دعوا، در دستهدعوای ورود ثالث به

اراده53:  1381توانگر،  )  داردو در قلمرو طواری ماهیتی قابلیت گنجاندن   خود در یک    (. در این دعوا شخص ثالث، با میل و 

نبوده، مداخله می آن محسوب  اصحاب  دادگاه که وی سابقاً جزو  از  دعوای مطروحه در  آثار حاصله  از  آینده  در  مبادا  تا  کند 

مابین خواهان و  دعوای اصلی فی  سطه وی به وا  دعوای اصلی ضرری متوجه وی گردد. شخص ثالث با احساس اینکه حقوق حقه 

به یا  اصلی حق دارد، در آن  خوانده در معرض تضییع قرار دارد و  از طرفین دعوای  پایگاه یکی  از  منظور پشتیبانی و حمایت 

ن بدون  مداخله کند. به چنین وارد ثالثی باید عنوان »مهمان ناخوانده« اطلاق شود که اطراف دعوای اولیه یا اصلی یا احد از آنا

 (. 3: 1390حسنی، ) شوندوی مواجه می عمل آورند، ناگاه با حضور و مداخلهاینکه از وی دعوتی به

 
تواند به تبع ادعای  یان شده میجرم متحمل ضرر و ز   قانون آیین دادرسی کیفری و اصل کلی، شخصی که از وقوع   14و    9»نظر به اینکه طبق مواد  .  1

مقرر تقدیم شده    و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است به دادخواست او با رعایت تشریفات  ضرر و زیان نماید   دادستان مطالبه

   ( 281: 1384منصور، ) رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان وی را نیز صادر نماید...«

 (. 282: 1384 منصور،) ضرر و زیان ناشی از جرم ضروری است...«  »تقدیم دادخواست حقوقی به محاکم کیفری درباره. 2
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خود، علاوه بر متداعیین اصلی به    از سوی دیگر قلمرو اصلی ورود شخص ثالث دعاوی مدنی است که به لحاظ طبیعت ویژه

ود را مقنن در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر مجاز دانسته است. شود و البته ورحقوق و منافع شخص یا اشخاص ثالث مربوط می

شود تا  وارد ثالث پس از اطلاع از طرح دعوای بین اصحاب دعوای اصلی با اهداف فوق وارد دعوی شده و منتظر صدور حکم نمی

م اعتراض ثالث موفق نباشد.  مثبته ممکن است در مقا  در اعتراض ثالث دخالت کند، علت نیز این است که: اولاً: در ارائه ادله

ثانیاً: با توجه به زمان طرح آن که تا ختم دادرسی و در جریان رسیدگی است، لیکن اعتراض پس از اتمام دادرسی است. ورود  

: 1389مقصودپور،  )  شودوسیله زودتر جلوی اخلال به حقوق ثالث گرفته میثالث، قبل از اخذ تصمیم به ضرر ثالث است و بدین

زیادی متحمل و وقت زیادی را مصروف احقاق حق می سازد و معلوم نخواهد بود    الثاً: در اعتراض، معترض احیاناً هزینه(. ث338

قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث موجب   424  رسد یا خیر. رابعاً: بنا به مستفاد از مادهکه آیا اعتراض ثالث به بار می

اجرای حکم قطعی نمی عام  باشد و تأخیر  اثر تعلیقی نیست؛ مگر در موارد خاص. خامساً: مفهوم نفع در ورود  دارای  از لذا  تر 

ای ثالث معادل مرحله  ورود ثالث است، هزینه   اعتراض ثالث است. سادساً: در اعتراض ثالث، میزان هزینه دادرسی بیش از هزینه 

قانون وصول برخی    3 ماده  12العاده است و مطابق بند رق فوق که اعتراض ثالث از طشود، در حالیاست که ثالث در آن وارد می

 از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان هزینه تا یک میلیون تومان سه درصد و مازاد آن، چهار درصد است.

ارد عمل شود. حتی اگر  »علاج قبل از وقوع« و  شود ثالث به محض اطلاع از دعوای اصلی با دیدهگونه عوامل موجب میلذا این

تواند از امتیاز ویژه و  دعوی اصلی بداند، می  مدعی حقی مستقل نباشد؛ بلکه خود را ذینفع در حمایت از یکی از اطراف پرونده

 (. 41: 1401شمس، )  استثنایی مقنن، نهایت استفاده را ببرد و پا به دعوای اصلی بگذارد

دارد: »شخص ثالثی که  این اصول بیان می  12-2موضوع پذیرفته شده است. بند  در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز این  

می است،  دادرسی  موضوع  با  مرتبط  کاملاً  نفعی  طرفین دارای  از  یکی  درخواست  به  یا  رأساً  دادگاه  شود.  دادرسی  وارد  تواند 

صورتی مجاز است که دادرسی را به    تواند با ارسال اخطار، چنین شخصی را به دادرسی دعوت نماید. ورود شخص ثالث درمی

شکلی زیاده از حد به اطاله یا پیچیدگی دچار نساخته یا موجب ورود ضرر غیر منصفانه به هر یک از طرفین دعوا نگردد. قانون 

 (.102، ص 1386غمامی، محسنی، ) پژوهش نیز مجاز اعلام کند« تواند ورود ثالث را در مرحله مقر دادگاه می

موض این  نظر میتجویز  به  مغایر  دعوا  موضوعی  قلمرو  بر  طرفین  تسلط  اصل  با  اگرچه  اجرای صحیح وع  در  ریشه  ولی  رسد، 

های حقوقی به گسترش اختیارات قاضی در کشف حقیقت، دلیل این اختیار بوده که البته نباید این  عدالت داشته و تمایل نظام

اجرای عدالت در دادرسی   ل منافع و حق دفاع طرفین که وثیقهطرفی، اصل تقابموضوع اصول دیگر دادرسی را نظیر اصل بی

 (. 51، ص 1381توانگر، ) هستند، نقض کند

نباید در مرحلهبدیهی است وارد ثالث یا قائم از مرحله   مقام وی  اینجا    نخستین دخالت نموده باشد و آنچه که  تجدیدنظر در 

مرحله است،  میمدنظر  انجام  آن  در  ماهوی  رسیدگی  که  به  ای  اقدام  صرفاً  کشور  عالی  دیوان  اینکه  به  نظر  لذا  است.  شود، 

پذیر نیست و با التفات به اینکه سیستم فعلی حاکم، مرجع تجدیدنظر را به دو  کند، ورود ثالث در آن امکانرسیدگی شکلی می

لث در دادگاه تجدیدنظر استان  شخص ثا  عالی کشور تقسیم نموده است، صرفاً مداخله  دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان   دسته 

کند، لیکن در دیوان عالی کشور رسیدگی  قابل پذیرش است؛ زیرا این دادگاه پس از نقض حکم بدوی خود رسیدگی ماهوی می

 فقط شکلی است. 

ثالث در مرحله ورود  از  غیر  ثالث  توسط شخص  تجدیدنظر  تقاضای  که  پیداست  اخیر، تجدیدنظر می  ناگفته  باشد. در صورت 

از دادرسی یا به هر علت دیگری، در دادرسی نخستین دخالت و حضوری نداشته یا دخالت  ش خص ثالث به علت عدم اطلاع 
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تجدیدنظر وارد   گذار به او حق داده که در مرحلهکرده؛ اما دادخواست ورود او رد یا ابطال شده و یا دعوای او رد شده و قانون

و در دادرسی بدوی وارد شده و اکنون تجدیدنظرخواه دیدنظر میکه شخص ثالث تجدعوی شود. اما در جایی او قبلاً  خواهد، 

 (. 42، ص 1380حسینی، ) است

تواند مبتنی بر مبنای ارادی یا شخصی یا قضایی و قانونی  اشخاص ثالث می  ذکر این نکته نیز ضروری است که مبانی مداخله

اند  گونه که بعضی از حقوقدانان بیان نمودهدی یا شخصی را بیان و همانقانون آیین دادرسی مدنی مبنای ارا  130  باشد. ماده

است ثالث  ورود  دعوای  عوض  در  ثالث  اعتراض  ایران  حقوق  نظام  در  رویه209:  1401کاتوزیان،  )  که  مقررات   (،  و  قضایی 

عمل شخصی که با ابتکار و    موضوعه نیز این استنباط را تأیید نموده است. بنابراین دخالت ارادی شخص ثالث عبارت است از

فیه متعلق به اوست یا به  منظور اینکه حق متنازعُحرکت خود در دعوایی که خود اقامه ننموده و علیه او نیز اقامه نشده و به

، 1380حسینی،  )  شوددادرسی به خطر افتد، وارد می  تواند توسط آن نتیجه قصد حصول اطمینان از حفظ حقوق خود که می

 (. 34 ص

 کند مداخلهای از مصالح اجتماعی و یا نظم عمومی، از جمله تضمین حقوق اشخاص ثالث ایجاب میطرفی دیگر گاهی پارهاز  

بارز آن موضوع ورشکستگی   (. نمونه144، ص  1378پوراستاد،  )   قبلی محکمه باشد  ثالث در یک دعوا منوط و موکول به اجازه

 ثالث است. است که مبنای قضایی مداخله

و تضمین حقوق افراد تر از حفظ حقوق اشخاص حقوقی حقوق عمومی  ثالث نیز قابل ملاحظه است و مهم  ای قانونی مداخلهمبن

باشد و در حقوق ایران سابقاً دادستان در بعضی موارد، مکلف به دخالت در دادرسی بود، که البته در حال حاضر و جامعه می

منسوخ شده؛ ولیکن  این موارد دخالت دادستانمقرراتی مشابه قانون سابق وجود ندارد.   ابلاغ مشهود بود فعلاً  ها که به موارد 

شد که خود را برای بررسی در آن و اتخاذ عقیده  دعوی به دادستان ابلاغ می  آن این بود که در موارد مذکور پرونده  وجه تسمیه 

 1313قانون اوقاف مصوب    5  (. همچنین ماده146ص    ،1378پوراستاد،  )   مبنی بر حفظ قانون و طرفداری از حق آماده نماید 

 عنوان ثالث در دعوای میان مدعی و متولی وارد شود. تواند بهاوقاف می بینی نموده است که ادارهپیش

 زمان طرح دعوا   1-1

علام نشده است، وارد  تواند تا وقتی که ختم دادرسی اقانون آیین دادرسی مدنی، ثالث اعم از اصلی و تبعی می  130  مطابق ماده

تجدیدنظر. بنابراین در حقوق ایران شخص ثالث لازم است    بدوی باشد یا در مرحله  دعوا گردد. چه این که رسیدگی در مرحله 

کننده به دعوای اصلی تقدیم کند.  بینی نموده، بنماید و دادخواست خود را به دادگاه رسیدگیرعایت مهلتی را که مقنن پیش

ی طرح دعوای ورود ثالث در مقام مقایسه با سایر دعاوی طاری بیشتر است. علت آن این است که ثالث ممکن این مهلت برا

عبارت دیگر خارج از دادرسی  است از طرح دعوا و جریان آن اطلاع نداشته باشد؛ چه اینکه نسبت به دعوای اصلی بیگانه و به

که ختم دادرسی اعلام نشده  اطلاع و احساس ذینفعی در آن، تا زمانی  اصحاب دعوای اصلی بوده است، لذا باید بتواند به محض

 در آن مداخله نماید. 

ثالث   ورود  اقامهدر دعوای  مدت  ثالث خواهد   تحدید  اشخاص  تضییع حقوق  و  نقض غرض  ثالث، موجب  برخلاف جلب  دعوا، 

گردید. چه این کار در دست شخصی است که خارج از دادرسی است و او معلوم نیست از طرح دعوا از ابتداء آگاه باشد و هر  

شود محدود به  است و با این ملاحظه ورود ثالث را نمی شود، از طرف دیگر اثبات تاریخ اطلاع او مشکل  وقت مطلع شود وارد می

(. علاوه بر این تاریخ آگاهی ثالث از دادرسی، تأثیری در پذیرش دعوای ورود ثالث ندارد.  64، ص  1381توانگر،  )  کرد موعد می
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بوده، می بین متداعیین مطلع  از جریان دادرسی مطروحه  دادرسی  از همان بدو  ثالث  اگر  تماپس   مقاطع مرحله می  تواند در 

 که ختم دادرسی اعلام نشده، وارد شود.تجدیدنظر و تا زمانی بدوی و مرحله

این   ثالث در  ارجاع شود، ورود  پایین  به دادگاه  از نقض  عالی کشور نقض شود و رسیدگی پس  رأیی در دیوان  حتی چنانچه 

می مجاز  نیز  ص1401شمس،  )  باشد مرحله  ثالث  46،  شخص  اینکه  علت  لذا  مرحله(.  از  یک  هر  و    در  تجدیدنظر  و  بدوی 

می مرحله  دو  این  مقاطع  از  یک  هر  در  جریان همچنین  از  وی  اطلاع  عدم  یا  اطلاع  که  است  آن  شود،  دادرسی  وارد  تواند 

می باشد  داشته  دخالت  دعوا  در  طرفین  از  نمایندگی  به  حتی  ثالث  اگر شخص  بنابراین  ندارد.  تأثیری  به دادرسی،  خود  تواند 

 (. 489، ص1385زراعت، ) ن وارد ثالث وارد دادرسی شودعنوا

که دعوایی حقوقی در دادگاه بدوی مطرح و منتهی به صدور حکم شده و ثالث قبل از اعلام ختم دادرسی  در نهایت، در صورتی

یق اعتراض ثالث  تواند از طرتضییع حقوقش، علاوه بر اینکه می  ای در آن ننموده، در صورت ادعای ذینفعی یا ملاحظهمداخله

علیه دعوای اصلی، از حکم صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی عمل کند، باب دیگری پیش روی دارد و آن اینکه چنانچه محکومُ 

دادگاه   به  ثالث  ورود  دادخواست  تقدیم  با  باشد  قادر  ثالث  شخص  شود،  ارسال  تجدیدنظر  دادگاه  به  پرونده  و  نموده 

 علیه در مقام احقاق حق برآید. محکومُ کننده به تجدیدنظرخواهیرسیدگی

مرحله در  پرونده  اگر  که  است  این  برسد  ذهن  به  است  ممکن  که  دادخواست    سؤالی  ولی  شد؛  رأی  صدور  به  منجر  بدوی 

 حل چیست؟ تجدیدنظر تقدیم نشده باشد، راه

رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود؛  که فوقاً بیان شد، منوط به این است که نسبت به  بدیهی است که استفاده از مکانیسمی  

صادره رأی  چنانچه  به  والا  بدوی  مدت  دادگاه  گذشت  با  لیکن  بوده؛  تجدیدنظر  قابل  یا  و  باشد  شده  صادر  قطعی  طور 

قانون    130  تجدیدنظرخواهی و عدم اعتراض قطعیت یافته باشد، موضوع ورود ثالث منتفی بوده و شخص ثالث در قالب ماده

قانون و از طریق اعتراض ثالث قابل    417  نی امکان طرح دعوی را نخواهد داشت، بلکه حقوق او در قالب مادهآیین دادرسی مد

 حده و به عنوان ثالث مطرح سازد.طور مستقل دعوایی علیارزیابی خواهد بود و یا اینکه به

ت پرونده قطع نظر از اینکه وارد ثالث فقط دارد: »با توجه به محتویادیوان عالی کشور در این زمینه اعلام می  24رأی شعبه  

نظر از اینکه آقای ........ که وارد ثالث مدعی خرید زمینی از  یکی از اصحاب دعوای پرونده قبل را طرف دعوا قرار داده و صرف

ادخواست وی شده، جزو اصحاب دعوی قبلی نبوده و مساحت زمین مورد ادعا با مساحت زمین دعوای قبل، تفاوت دارد، چون د

از رسیدگی و صدور دادنامه ابرام    24شعبه    9/2/68-126  شماره  که طی دادنامه  25/5/66-160  شماره  وارد ثالث پس  دیوان 

قانون آیین دادرسی مدنی فعلی( قابل پذیرش    130ماده  )  قانون آیین دادرسی مدنی  270  گردیده، تقدیم شده است، طبق ماده

 (. 493، ص1385زراعت، ) شود«ارد ثالث موردی ندارد و قرار رد آن صادر و اعلام مینیست و دادخواست تحت عنوان و

شخص ثالث دادخواست ورود ثالث به   ، حال چنانچه پس از صدور حکم قابل تجدیدنظر و قبل از وصول دادخواست تجدیدنظر

 دادگاه تقدیم نماید، تکلیف چیست؟

برانظر میبه دادگاه بدوی  این حالت  را رعایت کند.  رسد که در  انتظار  بایستی حالت  ثالث،  تعیین تکلیف دادخواست ورود  ی 

بدین معنی که چنانچه در مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست تجدیدنظر تقدیم شود، مرجع مزبور هر دو را جهت رسیدگی به 

اند دادخواست ورود ثالث را به آن  تودادگاه تجدیدنظر ارسال و اگر چنانچه دادخواست تجدیدنظر تقدیم نشود، دادگاه بدوی نمی

رسد چون دعوا بنحو صحیح مطرح نشده، نظر میدادگاه تجدیدنظر ارسال کند، بلکه نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود و به

 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر خواهد کرد.   2 به استناد ماده
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چنانچه در حالت انتظار فوق، دادخواست تجدیدنظر واصل نشود، چون دفتر دادگاه  البته نظر دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه  

علت اعلام ختم دادرسی در پرونده اصلی، تکلیفی بر پذیرش دادخواست ورود کند بهبدوی که در معیت دادگاه انجام وظیفه می

 (. 113، ص1391مهاجری، ) ثالث ندارد، لذا بایستی از پذیرش دادخواست مزبور امتناع نماید 

در نهایت مشکل ممکن است آنجا بروز کند که دادخواست مزبور از طریق پستی ارسال شده باشد و در این مورد معلوم نیست 

قرار گیرد، چاره نظر  اخیر مد  نظر  بود؟ چنانچه  پذیرش چگونه خواهد  متوقف  عدم  و  دادخواست  نیانداختن  به جریان  ای جز 

 طبق نظر اول اقدام به صدور قرار رد شود.ماندن آن نخواهد بود و یا اینکه 

 قواعد پذیرش آن   1-2

اقامه که دادخواست تجدیدنظر از سوی محکومُقواعد پذیرش ورود ثالث اصلی: در صورتی-1   علیه مطرح شود، ثالث می تواند 

راست، دعوای ورود نیز داشته  عنوان وارد ثالث دخالت کند و در این راه باید تمام شرایطی که دعوای اصلی دادعوی نموده و به

 هر دعوایی لازم است. هایی که برای اقامهباشد، همان شرایط و با همان ویژگی

دعوا در این دعوا نیز رعایت شود، پذیرش آن منوط به این است که دعوای اصلی به    شرایط اقامه  لذا علاوه بر اینکه باید کلیه

بدوی جزو اصحاب دعوا نیز نبوده و در    بدوی قطعی نگردد، ثالث بایستی در مرحله  دادگاه تجدیدنظر کشانده شود و در مرحله 

عنوان دعوای  طرح دعوای ورود ثالث، وجود دعوای دیگری در تجدیدنظر به  آن دخالتی به این عنوان نداشته باشد. پس لازمه

تواند بر وارد ثالث  آیا ثالث دیگری میاصلی است. حال ممکن است این سؤال مطرح شود که، پس از طرح دعوای ورود ثالث  

 توان استدلال کرد:اخیر، وارد شود؟ قانون در این خصوص ساکت است ولی به دو نحو می

استدلال اول اینکه، دعوای ورود ثالث باید فقط بر دعوای اصلی اقامه و طرح شود و لذا ورود بر وارد ثالث قابل استماع نیست و  

بر ندارددعوای طاری دیگر چون موجب تسلسل و دور می  اصولاً طرح دعوای طاری  استماع  قابلیت  ،  1391مهاجری،  )  شود، 

 (.110ص

شود؛ لیکن نسبت به استدلال دوم این است که هر چند دعوای ورود ثالث نسبت به دعوای اصلی، دعوای طاری محسوب می

ند واجد دو جنبه باشد. جنبه طاری نسبت به دعوای  توادعوای ورود ثالث دوم، دعوای اصلی است. پس دعوای طاری اول نیز می

 (. 282، ص1385صدرزاده افشار، ) اصلی نسبت به دعوای طاری ثانویه، پس قابلیت استماع دارد اصلی اولیه و جنبه 

لیکن  تواند قابل تأمل و قابل دفاع باشد،  هر چند منع قانونی در پذیرش دعوای ورود ثالث دوم وجود ندارد و نظر دوم نیز می

وجود آمده،  باشد؛ زیرا علاوه بر توجیه وجود دور و تسلسل و اشکالات بهمی ها بر عدم پذیرش وارد ثالث دومیعملی دادگاه رویه

باشد و در این مورد  عنوان دعوای ابتدایی، استثناء بر اصل میاز آنجا که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در دعاوی طاری و آن هم به

 گردد. متیقن و تصریحی که مقنن آورده، اکتفا نمود؛ لذا از پذیرش این ادعاها معمولاً خودداری میبایستی به قدر 

مرحله در  ثالث  ورود  اینکه؛  اول  شرط  شود:  رعایت  بایستی  نیز  دیگر  اساسی  شرط  دو  گفته،  پیش  لوازم  و  ضوابط  بر   علاوه 

 سیدگی به دعوای تجدیدنظرخواهی اقامه نشده باشد. علیه بدوی یا تأخیر در رمنظور تبانی با محکومُتجدیدنظر به

این نماید که چنانچه  قانون آیین دادرسی مدنی آمده، دادگاه تجدیدنظر را مکلف می  133  این شرط سلبی که صراحتاً در ماده

هدف را از طرح دعوی احراز کند، باید دعوای ثالث را از دعوای تجدیدنظرخواهی تفکیک نماید که البته جای سؤال اینجاست 

کند، وضعیت و تکلیف دعوای مزبور  که در این حالت و در موارد دیگری که دادگاه تجدیدنظر، دعوای ورود ثالث را تفکیک می

ه آیا همیشه دادگاه تجدیدنظر بدون تفکیک یا پس از آن صالح به رسیدگی دعوای ثالث  تر این کچه خواهد بود؟ سؤال مهم

 است؟ 
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اقامهبه خویش  طلب  ریال  میلیون  یکصد  بابت  »ب«  علیه  »الف«  مثال  رأی   عنوان  از  و  شده  محکوم  »الف«  کرده،  دعوا 

شود.  ا کلاهبرداری از وی گرفته، وارد دعوی میتجدیدنظرخواهی نموده، در این اثنا »ج« به این ادعا که »ب« مبلغ مزبور را ب

در این صورت ادعای »ج« با دعوای »الف« مرتبط است؛ در عین حال دادگاه تجدیدنظر صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن را ندارد،  

عوا را تا اتخاذ  قانون آیین دادرسی مدنی با صدور قرار اناطه پرونده را به مرجع صالح ارسال و رسیدگی به د  19  پس مطابق ماده

 کند. تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می

عنوان  تجدیدنظر ارتباط کامل ندارد، اما دارای یک منشاء هستند. به  اما گاهی دعوای ثالث هر چند با دعوای اصلی در مرحله 

دنظر است، در این مرحله »ج«  تجدی بهای ملکی علیه »ب« اقامه دعوا کرده و الان دعوی در مرحلهمثال »الف« به ادعای اجاره 

گردد.  شود، وارد دعوا میکه این حق ضمن عقد اجاره واگذار شده( در ملک می)  با ادعای اینکه »ب« مانع از حق ارتفاق وی

حال باید دید که دادگاه تجدیدنظر آیا به هر دو دعوا توأمان رسیدگی کند یا باید قایل به تفکیک شد و اگر قایل به تفکیک 

 طور جداگانه رسیدگی نماید یا آن را به مرجع صالح ارسال کند؟ آیا دادگاه تجدیدنظر باید به دعوای ثالث به شویم،

ماده از مفهوم مخالف  اول  به سؤال  استنباط می  133  پاسخ  بهقانون  عبارت دیگر  به  به گردد.  اصلی  بودن دعوای  منوط  علت 

 د شد. اما در پاسخ به سؤال دوم بایستی بین دو صورت تفاوت قایل شد: رسیدگی به دعوای ثالث توأمان به آن رسیدگی خواه

صورت اول اینکه؛ دعوای ثالث به لحاظ موضوعی خارج از صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است، در این صورت دادگاه تجدیدنظر با  

 دارد.صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می

ای که در اینجا وجود دارد  لث به لحاظ موضوعی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر قرار دارد، اما نکتهصورت دوم اینکه؛ دعوای ثا

 شود رسیدگی کند؟ این است که آیا دادگاه تجدیدنظر باید به این دعوا که برای اولین بار مطرح می

مدنی و عدم جواز به رسیدگی در ماهیت    قانون آیین دادرسی  7  سو با توجه به مادهتوان گفت که از یک در پاسخ این سؤال می

مرحله در  آنچه  به  تنها  تجدیدنظر  دادگاه  اینکه  و  بدوی  اظهارنظر  از  قبل  تجدیدنظر  مرجع  در  مورد    امر  و  مورد حکم  بدوی 

قانون مذکور( و دعوی وارد ثالث مطرح شده از مصادیق قسمت اخیر   349  ماده)  کند. تجدیدنظرخواهی قرار گرفته رسیدگی می

صورت  نبوده، اقتضاء دارد که دادگاه تجدیدنظر با صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی، پرونده را به مرجع صالح ارسال تا به  7  ماده

ماهوی رسیدگی شود و چه بسا که دادگاه بدوی مزبور غیر از دادگاهی باشد که رأی تجدیدنظر خواسته را صادر نموده است، 

 رسیدگی نماید.  لذا دادگاه تجدیدنظر نباید به آن

گونه که سابقاً در مزایای طرح دعاوی مزبور ورود ثالث در دعوای تجدیدنظر همان رسد که هدف از اجازهنظر میاز سوی دیگر به

و...   متعارض  احکام  از صدور  جلوگیری  بدوی،  محاکم  کار  تراکم  کاهش  دعاوی،  تجدید  از  جلوگیری  بیان شد،  تجدیدنظر  در 

 ، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به دعوای ثالث که با دعوای اصلی وحدت منشاء دارد، منطقی جلوه نماید. باشد، با این تفسیر

های تجدیدنظر نیز بر همین منوال معمول دادگاه  تواند باشد و رویههر چند استدلال اول از جهاتی قابل تأمل و مورد قبول می

 باشد. تر میدوم مناسب ظر پاسخ و نظریه طرح دعاوی بدوی در تجدیدن لحاظ فلسفهاست، لیکن به

در  عبارت دیگر، دادگاه تجدیدنظر  شرط دوم این است که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث باشد. به

می رسیدگی  توأمان  اصلی  دعوای  همراه  به  ثالث  دعوای  به  به  صورتی  رسیدگی  به  منوط  اصلی  دعوای  به  رسیدگی  که  کند 

صورت حتی اگر دو دعوا منشاء واحدی داشته باشند، باید از یکدیگر تفکیک و جداگانه رسیدگی  دعوای ثالث باشد، در غیر این

یا وحدت م ارتباط  بودن  دارا  البته  مادهشوند.  تمام دعاوی طاری موضوع  است که در  اصلی شرطی  با دعوی  قانون    17  نشاء 

 بایستی وجود داشته باشد. 
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قانون آیین دادرسی مدنی وجوددارد.    133و  17 ظریفی که در اینجا وجود دارد، تفاوت و نه تعارضی است که بین دو ماده نکته

ماده   با    17برابر  در همان  قانون مذکور چنانچه دعوای طاری  باشند،  داشته  ارتباط  یا  و  بوده  دارای یک منشاء  اصلی  دعوای 

همان قانون آمده است که چنانچه دادگاه،    133  کننده به دعوای اصلی اقامه خواهد شد. از سوی دیگر در مادهدادگاه رسیدگی

کند.  هر کدام جداگانه رسیدگی می  ها را تفکیک و بهرسیدگی به دعوای اصلی را منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نداند، آن

ماده از  مقصود  ندارند.  تعارض  یکدیگر  با  ماده  دو  این  که  داشت  توجه  اقامه  17  باید  است  فقط  توأمان  رسیدگی  نه  و    دعوا 

موجب دعوای طاری و اصلی به)  عبارت دیگر احتمال دارد دو دعوا در یک دادگاه مطرح شود(. به148، ص1390رضایی نژاد،  )

ق. آ. د. م.( پس  133  ماده)   ها جداگانه رسیدگی نمایدقانون آیین دادرسی مدنی( ولی دادگاه مربوط به هر یک از آن   17  ماده

ثالث مطرح شده در مرحله ورود  به دعوای  نسبت  تجدیدنظر در سه مورد  دادگاه  به هرحال  ندارد.  تجدیدنظر    تعارضی وجود 

که قبلاً  نحویواست تجدیدنظرخواهی را ادامه داده و نسبت به پرونده وارد ثالث بهرسیدگی نخواهد کرد و تنها رسیدگی به دادخ

دادگاه تجدیدنظر سه صورت نسبت به دعوای ورودی مطرح شده در مرحله تجدیدنظر رسیدگی    اشاره شد، اقدام خواهد کرد: 

 نخواهد کرد. 

از طرفین تجدیدنظرخواهی اقامه شده است. دوم جایی که    منظور تبانی با یکی اول جایی که احراز شود، دعوای ورود ثالث به  

پرونده به  رسیدگی  انداختن  تأخیر  به  ثالث  وارد  قصد  شود  می  احراز  دعوای تجدیدنظرخواهی  به  رسیدگی  سوم  باشد. 

در این   1318قانون سال    271  اصلی( منوط به رسیدگی به دعوای وارد ثالث نباشد. که مقنن سابقاً درماده)  تجدیدنظرخواهی

این موضوع مورد نظر مقنن قرار نگرفته و آن    1379قانون سال    133  بینی کرده بود که در مادهموارد، ضمانت اجرایی را پیش

حقی، دادگاه مکلف بود علاوه بر خسارات قانونی او را به دو برابر هزینه  اینکه، در موارد فوق در صورت محکومیت ثالث به بی

به نفع دولت م ثالث به قصد سوءدادرسی  از طرح دعوای ورود  اجراهای جلوگیری  از ضمانت  لذا یکی  استفاده در  حکوم کند. 

البته هر وارد ثالثی که در دعوا محکوم می از وی دو برابر هزینهقانون این موضوع بوده که  گردید؛  دادرسی دریافت نمی  شد، 

 (. 642، ص1382مدنی، ) دادگاه بود تأخیر بوده که تشخیص آن بر عهده کرد که ورود او برای اطاله وبلکه دادگاه باید احراز می

تجدیدنظر   تواند در مرحلهمهم در این خصوص این است که ثالث تبعی در صورتی می  قواعد پذیرش ورود ثالث تبعی: قاعده-2

صرفاً برای حمایت از ادعاهای   شرکت کند که از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود. از آنجا که ورود ثالث زمانی تبعی است که

 یکی از اصحاب دعوی باشد، یعنی هدف ثالث از ورود به جریان رسیدگی، تقویت موقعیت یکی از اصحاب دعوا است.

(. یعنی  359، ص1389مقصودپور،  )   تر از ورود ثالث اصلی استلذا شدت و حدت شرایط این نوع ورود ثالث به مراتب خفیف 

گردد. لذا نفع مستقل به معنای اخص لازم  خواهد مورد حمایت وارد ثالث باشد، برمیشخصی که می  قواعد پذیرش ادعای او به

نیست، بلکه نفع موردنظر برای ورود ثالث تبعی تنها در حمایت یکی از اصحاب دعواست و به هرحال موقعیت وارد ثالث تبعی  

  طرف تجدیدنظرخواه باشد، در دادرسی تجدیدنظر با او معامله تابع طرفی است که برای تقویت او وارد دعوا شده است. لذا اگر  

گردد و لذا از شود و اگر برای تقویت موضع تجدیدنظرخوانده آمده، همانند تجدیدنظرخوانده با وی رفتار میتجدیدنظرخواه می

 .(324-325، صص1378متین دفتری، ) شودچنین واردی، درخواستی منافی طرف مورد علاقه پذیرفته نمی
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گیرد که برای بدیهی است منظور از بیان فوق این است که از جمله به لحاظ اثباتی، وارد ثالث تبعی در موقعیت طرفی قرار می

حمایت وی وارد شده است. با این حال وارد ثالث به لحاظ رعایت تشریفات تقدیم دادخواست و... همواره در موقعیت خواهان 

 1قرار دارد.

بایستی دعو اقامههر چند  مزبور شرایط  باید قدری    ای  ثالث  بودن  مورد ذینفع  لیکن در  باشد،  داشته  مقررات  را مطابق  دعوا 

سان که کافی است ثالث بیم آن را داشته باشد که در صورت محکومیت طرفی که برای تقویت او نرمش نشان داده شود. بدین

  لث کافی خواهد بود که البته وجود این خطر بایستی احراز شود شود. لذا وجود خطر تضییع حق ثاوارد شده، حق او تضییع می

 (. 43، ص1401شمس، )

 شود این است که چنانچه شرایط دعوای ورود تبعی وجود نداشته باشد، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟سؤالی که مطرح می

تجدیدنظر وجود نداشته باشد، دادگاه    حلهدعوا در مر  در قواعد پذیرش دعوای ورود ثالث اصلی گفته شده که اگر شرایط اقامه

کند، لیکن این وضعیت در مورد عدم وجود شرایط دعوای ورود ثالث تبعی جاری و ساری نیست.  تجدیدنظر به چه نحو عمل می

ثالث تبعی، ثالث برای خود مستقلاً حقی قائل نیست و لذا اگر شرایط وجود نداشته باشد، در ضمن  چرا که در دعوای ورود 

صدور رأی تجدیدنظر خواسته، قرار رد دعوای وارد ثالث تبعی را نیز صادر خواهد نمود، زیرا امکان رسیدگی جداگانه به دعوای 

تجدیدنظرخواهی منفک و جدا نمود، لذا در رأی   توان مانند ورود ثالث اصلی، آن را از پروندهورود ثالث تبعی وجود ندارد و نمی

گونه که  لحاظ مراتب فوق و همانوای ثالث تبعی با صدور قرار رد آن مشخص خواهد شد. به  تجدیدنظر خواسته وضعیت دع 

شمس، )  قانون آیین دادرسی مدنی تنها ناظر به ورود ثالث اصلی است  133  رسد، مادهنظر میاند، بهدکتر شمس بیان نموده

 (. 45، ص1401

 دعوای جلب ثالث   -2

از دعاوی متفرع از اصحاب دعوا در مراحل نخستین یا تجدیدنظر    جلب ثالث دعوایی است  بر دعوای دیگر که در آن هر یک 

او را طلب کنند و ثالث مذکور به عنوان اصحاب دعوا را خواهد داشت و مجلوب  می توانند ثالث را جلب به دعوا کنند؛ یعنی 

می نامیده  لنگرودی،  )  شودثالث  همچنان197، ص1386جعفری  خواه(.  حقوق  از  یکی  خواندهکه  و  جلسه  ان  در  اول   بدوی 

تواند با بیان جهات و دلایل او را به دادرسی جلب  دادرسی، این است که اگر حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم دانست، می

 (. 10، ص1387ابهری، ) نماید، این حق برای تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده نیز وجود دارد

نظر  تجدیدنظر بیش از همه به عنوان یکی از ایرادات اساسی به  وای جلب ثالث در مرحلهبینی امکان طرح دع آنچه که در پیش

ای دادرسی و عدم امکان تجدیدنظرخواهی و نیز اعتراض به حکم  دو درجه   رسد، محرومیت مجلوب ثالث از امکان استفادهمی

جلب ثالث(  )  ه، با دخالت قهری شخص ثالث(. توضیح موضوع معلوم است؛ چه اینک108، ص1393بازگیر،  )  باشد توسط او می

که حکم علیه او صادر شود، دیگر قابلیت تجدیدنظرخواهی وجود نداشته و رأی صادره، نسبت تجدید نظر، در صورتی  در مرحله

نیز که در   به مجلوب ثالث به تبع رأی تجدیدنظرخواسته و اصلی، قطعی خواهد بود. اگرچه این موضوع نسبت به وارد ثالثی 

 
از طرف متولی موقوفه در موعد مقرر در ماده»در صورتی.  1 باشد و در مراحل    قانون ثبت اسناد و املاک،  16  که  اعتراض شده  بر ثبت متقاضی ثبت 

قانون فعلی( وارد    130)  قانون آیین دادرسی مدنی  270  اوقاف مستنداً به ماده  پژوهش( اداره  در مرحله)  در اثنای رسیدگی  قضایی دعوا جریان داشته و

قانون اوقاف مصوب    5  موجب مادهرا تقویت نموده و از لحاظ حقی که به  دعوا شده، چون اداره اوقاف اظهار حق مستقل نکرده است و متولی موقوفی

ی  معاونت آموزشی قوه)  باشد« قانون ثبت نمی  16  ماده  اداره اوقاف از حق مورد بحث مباین و مخالف   اشته، استفاده نموده است. استفادهد  3/10/1313

  (.111، ص1387قضاییه، 
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تجدیدنظر وارد شود و حکم علیه او صادر شود نیز جاری است، لیکن در این مورد چون اراده و اختیار شخص ثالث وجود  مرحله 

داشته و در حقیقت خود وی پذیرفته که از یک مرحله محروم شود، قابل توجیه است، لیکن نسبت به جلب ثالث که به اجبار 

آید که در قانون توجه چندانی به آن نشده  پیش میه شده، اشکال و محذور مهمی  تجدیدنظر دخالت داد  در دادرسی مرحله 

 است.

از یک   و هم  داده  از دست  را  تجدیدنظرخواهی  امکان  برده هم  نام  و در صورت محکومیت وی،  این مرحله  در  ثالث  با جلب 

نتوانسته تدارک دفاع م)   دادرسی  مرحله  ناسب هم داشته باشد و هم اینکه چون در دادرسی نخستین( محروم مانده و طبیعتاً 

عنوان اعتراض ثالث نخواهد شود، حق اعتراض به رأی را پس از صدور رأی قطعی و بهاین مرحله جزو اصحاب دعوی شمرده می

 ظر شود که، جالب عمداً و به قصد خلع سلاح مجلوب از امکانات مورد نتر میتر و غیر قابل تحملداشت. این موضوع آنجا جدی 

ترتیب جلب ثالث و  از جمله دفاع مناسب، اعتراض و...( در این مرحله، اقدام به تقدیم دادخواست جلب ثالث نموده باشد. بدین)

 باشد. پذیر میاول به راحتی امکان محروم کردن وی از رسیدگی دو درجه 

  135)  قانون آیین دادرسی مدنی  274  شعب حقوقی دیوان در رأی اصراری آورده است: »طبق مادهکه هیأت عمومی  همچنان

توانند از دادگاه جلب ثالث را  نخستین یا پژوهش لازم بدانند می  قانون کنونی( هر یک از اصحاب دعوی جلب ثالث را در مرحله

وده و  المثل عین مستأجره باجرت   مزبور شامل موردی هم که موضوع اصلی دعوی، تخلیه و مطالبه  تقاضا نمایند و اطلاق ماده

اقامه اثبات صحت  برای  و وصایت مقدمه  تولیت  از طرف خواهان   عنوان  مادهدعوی  اجرای  برای  و مؤجر  باشد  قانون    479  ها 

پژوهش برای دفاع جلب شده    نخستین از ثالثی که فقط در مرحله   طور که فوت مرحله مدنی جلب گردد، خواهد بود و همان

نخستین مجوز رد دعوی جلب نخواهد    در این مورد نیز عدم دخالت مجلوب در مرحلهشود،  مانع صدور حکم علیه مجلوب نمی

 (. 501، 1385زراعت، ) بود«

مرحله یک  به  وی  و محدودیت  ثالث  محرومیت  اصل    این  جمله  از  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  از  بنیادین  اصولی  با  دادرسی، 

ارض و اصول مزبور را مخدوش و یا حداقل محدود نموده که این  ها، معتناظر، اصل تقابلی بودن دادرسی، اصل برابری سلاح

 (. 226-227، صص1389محسنی، ) برخلاف انصاف و عدالت قضایی است

را حل کند، به این مشکل  به نوعی  اتخاذ و  این خصوص تدبیر لازم  مقنن در  این  نظر میپس مناسب است که  از  رسد یکی 

باشد که با  بدوی تا زمان اعلام ختم دادرسی و همانند ورود ثالث می مقاطع مرحله ها، گسترش امکان جلب ثالث در کلیهحل راه

حل دیگر محدود کردن و مشروط کردن امکان  گیرد و راهای قرار میاین وصف مجلوب، کمتر در معرض دادرسی یک مرحله

د، از جمله اینکه شرط شود تنها در صورت تجدیدنظر به شرایطی است که غیر از آن این امکان فراهم نشو  جلب ثالث در مرحله 

و   ثالث  شخص  علیه  دعوی  طرح  و  آمده  پدید  آن  صدور  از  متأخر  یا  بدوی  دادگاه  حکم  اثر  در  که  جدید  عنصری  پیدایش 

 درخواست محکومیت او را ایجاب کند، باشد. 

صر جدید، مورد تأیید برخی از  این وضعیت یعنی پذیرش دعوای جلب ثالث در تجدیدنظر مشروط به تحول دعوا و پیدایش عن

(. البته ذکر این نکته ضروری است که محرومیت ثالث  40، ص1380حسینی،  )  کشورها همچون حقوق فرانسه قرار گرفته است

خواهی نداشته باشد؛ والا  دادرسی و قطعی بودن رأی نسبت به وی در حالی است که رأی صادره قابلیت فرجام  از یک مرحله 

صادجایی رأی  خواسته که  به  توجه  با  فرجامره  قابلیت  آن  مادههای  موضوعات  از  و  باشد  داشته  را  باشد،    368  خواهی  قانون 

خواهی و ورود در دیوان عالی کشور را بدین مناسبت خواهد داشت. البته این اختیار نیز مشروط به این  شخص ثالث حق فرجام 
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خواهی عنوان تبعی جلب شده باشد، تنها در حالتی حق فرجامالاّ اگر بهعنوان اصلی در دعوا جلب شده باشد؛ واست که ثالث به

 خواهی نموده باشد. دارد که جالب اصلی نسبت به رأی، فرجام

گذار،  تجدیدنظرخواه یا تجدیدنظرخوانده( به دادرسی جلب گردد. هر چند قانون)   ثالث ممکن است از سوی هر کدام از طرفین

ای مجمل تنظیم نموده، زیرا منظور از جلب و مقصود از لازم دانستن جلب ثالث  گونهسی مدنی را بهقانون آیین دادر  135  ماده

قید نشده که هر یک از اصحاب دعوا که مدعی حقی    135  توسط یکی از طرفین دعوا را بیان نکرده، به عبارت دیگر در ماده

طور کلی مقرر شده که هر یک  لث را به دادرسی جلب کند، بهتواند ثامستقل علیه ثالث باشد یا جهت تقویت مدافعات خود می

  تواند بدان مبادرت ورزد. لذا با وجودی که در حقوق ایران هر دو طرف دعوای اصلی از طرفین اگر جلب ثالث را لازم بداند می

ست این است که آیا مجلوب تجدیدنظرخواه یا تجدیدنظرخوانده( حق جلب ثالث را دارند؛ لیکن سؤالی که در این راستا مطرح ا)

 ثالث نیز حق جلب ثالث را دارد؟ 

قانون آیین دادرسی مدنی، جلب    135  ای عقیده دارند که هر چند ممکن است ایراد شود که طبق مادهدر این خصوص عده

اختیار جلب  فوق  ثالث از حقوق اصحاب دعوای اصلی است و مجلوب ثالث حق جلب دیگری را ندارد، لیکن باید گفت صدر ماده

الاطلاق قایل شده و اصحاب دعوا شامل طرفین دعوای اصلی و طرفین  طور عموم و علی  ثالث را برای هر یک از اصحاب دعوا به 

 شوند. دعوای طاری می

ی نمایند، مجلوب ثالث نیز از چنین حقجلب ثالث استفاده می  گونه که تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده از امتیاز ویژههمان

همان قانون مجلوب ثالث خوانده تلقی شده و تمام مقررات راجع به خوانده    139  برخوردار خواهد بود. چه اینکه به موجب ماده

 در مورد وی قابل اجراست.

قانون اصول محاکمات    489توان به نظریه کمیسیون وزرات دادگستری که قبلاً در شرح ماده  البته برای تقویت این عقیده می

بیان شده مبنی بر اینکه: »ثالث وارد یا مجلوب از اصحاب دعوا محسوب و با عنایت به مراتب فوق قایل شدن به امکان  قدیم  

 جلب دیگری توسط مجلوب خالی از وجاهت نخواهد بود« استناد کرد.

آید  این نظر باشیم، لازم می  رسد اولاً اشکالی که بر این نظر وجود دارد این است که با وصف فوق، اگر قایل به پذیرشنظر میبه

که هر دعوای جلب ثالثی به هر تعدادی که مطرح شود، مجلوب ثالث آن دعوا به عنوان خوانده بتواند طرح دعوا کند و این امر  

به به پذیرش طرح دعاوی طاری در تجدیدنظر  توجه  استثناء موجه نمیبا  این است که مجلوب عنوان  ثانیاً قدر متیقن  باشد. 

 که به عنوان تقویت دعوا جلب شده و حقی استقلالی علیه وی متصور نیست، قادر به طرح دعوای جلب ثالث نباشد.  ثالثی

بینی است؛ جلب استقلالی یا اصلی و جلب تبعی یا تقویتی. در  قضایی، دو نوع جلب ثالث قابل پیش  به هر حال با توجه به رویه

ث توجه داشت که در جلب شخص  باید  راستا  پروندهاین  در  ثالث  آمدن  با  از سویی  است.  نظر  منظور  اهدافی  به   الث  مربوطه 

بر    شود و از سوی دیگر اگر حکمیادله از ناحیه وی، موجبات تقویت پایگاه یکی از اصحاب دعوا فراهم می  دعوای اصلی و ارائه

ث جالب  جای  به  را  ثالث  مجلوب  دادگاه  اخیر  قضیه  این  در  که  صادر شود  ثالث  ،  1380حسینی،  )  نماید الث محکوم میضرر 

انگیزه112ص لذا  می  (؛  متفاوت  ثالث  شخص  ذیل  جلب  جهات  از  یکی  به  بنا  خوانده  یا  تجدیدنظرخواه  از  کدام  هر  و  باشد 

 تجدیدنظر جلب نمایند:  توانند شخص ثالث را در مرحلهمی

دعوی است که اقدام به   شود و البته معمولاً نیز این خواندهثالث یکی از طرق دفاعی خوانده محسوب مییکی اینکه؛ چون جلب 

خواهد از محکومیت خود در قبال دعوای مطروحه جلوگیری کند. دیگر اینکه؛ یکی از  نماید، با این عمل، نامبرده میجلب می

  شود تا مستقلاً در برابر جالب محکوم شود ر حقیقت ثالث جلب میمتداعیین اصلی، حق استقلالی بر مجلوب ثالث دارد که د
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از اصحاب دعوا، ثالث را برای این به دادرسی جلب می48، ص1401شمس،  ) او نیز همراه با طرف  (. گاهی نیز یکی  کند که 

ه رأی، از این راه جلوگیری مقابل محکوم شود تا اعتبار امر قضاوت شده او را نیز در بر گرفته و از اعتراض ثالث احتمالی او ب

( و  335، ص1385صدرزاده افشار،  )  تأمینی و احتیاطی دارد  (. لذا جلب شخص ثالث جنبه 26، ص1378متین دفتری،  )  کند

کند تا موضع وی یعنی موضع  مورد دیگر نیز جایی است که یکی از اصحاب دعوا، ثالث را به این جهت به دادرسی جلب می

 ت کند. جالب را در دادرسی تقوی

 زمان طرح دعوا   2-1

ماده دادرسی مدنی، طرفی که می  135  به صراحت  آیین  پایان جلسهقانون  تا  باید  نماید  را جلب  ثالثی  دادرسی   خواهد  اول 

چه  1جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید. 

 کند، عدم تشکیل جلسهجلب ثالث، محکومیت مجلوب و چه تقویت موضع جالب باشد. مشکلی که در اینجا بروز می  هدف از

 های تجدیدنظر عدم تعیین جلسهقضایی در دادرسی دادگاه  باشد. رویهدادرسی توسط دادگاه تجدیدنظر در نظام قضایی ما می

انون آیین دادرسی مدنی به ضرورت تعیین وقت رسیدگی تصریح نشده  دادرسی است؛ زیرا در مبحث رسیدگی تجدیدنظر در ق 

 ثانی دادخواست تجدیدنظر به تجدیدنظرخوانده اشاره گردیده است.  قانون مزبور به ابلاغ نسخه  346 و در ماده

، هر یک از طرفین  اول دادرسی تعیین شده باشد   ای به عنوان جلسه تجدیدنظر، جلسه  توان گفت چنانچه در مرحله بنابراین می

دادرسی    های تجدیدنظر برای تعیین جلسهاستفاده کنند و این ماده بر تکلیف دادگاه  135  خواهد توانست از حق مزبور در ماده

اینکه در مرحله ندارد. چه  اساساً جلسه   دلالت  نیز ممکن است  باشد، مثل موردی که دعوا   بدوی  اول دادرسی وجود نداشته 

قابلیت   نماید اساساً  صادر  رأی  رسیدگی  وقت  تعیین  بدون  و  دادخواست  وصول  زمان  در  دادگاه  و  نداشته  مهاجری،  )  استماع 

 (.128، ص1391

مرحله  دعاوی  به  ناظر  بیان شده،  ثالث  دعوای جلب  مورد  در  روزه  سه  مهلت  باب  در  آنچه  حال  هر  با    به  لیکن  است،  بدوی 

بینی کرده، در مورد مهلت آن در این مرحله تجدیدنظر پیش  ث را در مرحله جلب ثال  135  گذار در ذیل مادهوجودی که قانون 

رسیدگی به  مربوط  ترتیب  این  چند  هر  است.  نموده  اختیار  حاضر  سکوت  حال  در  اینکه  به  توجه  با  لیکن  بوده،  عادی  های 

گیرد، لذا  شود، انجام میده میصورت تبادل لوایح و شبیه آنچه که قبلاً رسیدگی عادی خوانرسیدگی در دادگاه تجدیدنظر به

قانون آیین دادرسی مدنی   بینی  تجدیدنظر نیز پیش  که امکان طرح دعوای جلب ثالث را در مرحله  1379لازم بود مقنن در 

نیاز به    135  توان گفت مادهنمود و از این جهت میکرده است، مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث را در این مرحله تعیین می

 دارد. به هرحال با توجه به مقاطع دادرسی موضوع طرح دعوای مزبور مورد بررسی قرار می گیرد.اصلاح 

تجدیدنظر بیان شد و    تجدیدنظر: با اوصافی که در مورد مهلت و امکان طرح دعوای جلب ثالث در مرحله   مقطع اول مرحله-1

جلب ثالث در این مرحله در یکی از مقاطع و شقوق    توان گفت که ممکن است دعوایرغم سکوت مقنن در این مورد، میعلی

 ذیل طرح شود:  

تواند همزمان با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، جهات و دلایل  الف( تجدیدنظرخواه قصد جلب ثالثی را داشته باشد که می

است بهتر  اینکه  یا  نماید  تقدیم  را  ثالث  جلب  دادخواست  آن  از  پس  روز  سه  ظرف  و  اظهار  را  دادخواست   خود  با  همراه 

تجدیدنظرخواهی دعوای جلب ثالث را نیز مطرح نماید که ترتیب اخیر، معمول بوده و همزمان با دادخواست تجدیدنظر، دعوای  

 
دیوان عالی کشور،    3شعبه    845/310  رأی شماره  )   اول به عمل آید و قبول جلب پس از انقضای مدت موجب نقض است«  »جلب ثالث باید در جلسه.  1

   (.51، ص1401شمس، 
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قانون آیین دادرسی مدنی، در باب جلب    136  راحتی از وحدت ملاک مادهتوان به گردد. این موضوع را میجلب ثالث مطرح می

مزبور، استنباط نمود. لذا اگر تجدیدنظرخواه همزمان و توأمان با دادخواست تجدیدنظرخواهی،   خواهی و مرحلهوا  ثالث در فرجه

ماده مفاد  به  حقیقت  در  شود،  خواستار  را  ثالث  است  136  جلب  نموده  ص1385زراعت،  )  عمل  دادگاه  502،  امتناع  و   )

اول دیوان عالی کشور بیان داشته:    که شعبه داشت. همچنانتجدیدنظر از رسیدگی به دادخواست جلب مستند قانونی نخواهد  

توان ضمن دادخواست اعتراض به اکنون( می  137و    135مواد  )  قانون آیین دادرسی مدنی  277و    274»طبق مستفاد از مواد  

نمود« ثالث  جلب  پژوهش،  یا  غیابی  شماره  )  حکم  مرشعبه   31/5/27-880رأی  در  لذا  کشور(.  عالی  دیوان  اول    حله ی 

علیه باید همزمان با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادخواست جلب ثالث را به دفتر همان  تجدیدنظرخواهی نیز محکوم

 نماید، تسلیم کند. دادگاهی که دادخواست تجدیدنظر را تقدیم می

  خ به تجدیدنظرخواهی و با ارائهتواند همزمان با تبادل لوایح و پاسب( تجدیدنظرخوانده قصد جلب ثالث را داشته باشد که می

کند و یا به ترتیب فوق  ای جهات و دلایل خود را اظهار و ظرف سه روز پس از آن دادخواست جلب ثالث را تقدیم میلایحه

در همین قسمت سؤالی  1دفاعیه و پاسخ تجدیدنظرخواه، دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید.  همزمان و همراه با لایحه

مرحله ک در  لوایح  تبادل  ضمن  در  اگر  که  است  این  شود،  مطرح  دوم  و  اول  شقوق  به  توجه  با  است  ممکن  تجدیدنظر،    ه 

 ای دارد؟دادخواست جلب ثالث تقدیم شود، دفتر دادگاه نخستین چه وظیفه 

سبت به دادخواست جلب ثالث ای وجود دارد مبنی بر اینکه، همزمان با تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی، باید ندر این مورد عقیده

لوایح تبادل  عملیات  این  کمیسیون  )  نیز  پذیرد.  انجام  بدوی  دادگاه  دفتر  توسط  ثالث(  جلب  دادخواست  ثانی  نسخه  ارسال 

اداره دادرسی مدنی  آیین  نظریه   مشورتی  نیز  مادهحقوقی  بر طبق  بدین مضمون که: »چون  نموده  ارائه  آیین   274  ای  قانون 

تواند به موجب دادخواست کنونی( هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می  135  دهما)  دادرسی مدنی 

مرحله  در  دعوا  اینکه  از  چنانچه    اعم  بنابراین  بنماید.  را  شخص  آن  جلب  درخواست  دادگاه  از  پژوهش،  یا  باشد  نخستین 

غیر مرجع رسیدگی پژوهشی( تقدیم شود،  )  دگاه شهرستانکنونی( به دفتر دا  339)  489  دادخواست پژوهش به استناد ماده

قانون، مدیر دفتر مکلف    229و    489پژوهش از فروع دعوای اصلی است. طبق مادتین    علاوه بر اینکه دعوای جلب در مرحله 

ه مرجع پژوهش  لوایح نسبت به هر دو دادخواست پژوهش و جلب اقدام نموده و پرونده را به دادگا  است نسبت به انجام مبادله

 (. 271: 1386ی قضاییه، معاونت آموزشی قوه ) ارسال دارد«

رسد، از آنجا که انجام اقدامات لازم در مورد دادخواست تجدیدنظر و از جمله رفع نقص و دیگر مواردی که در  لیکن به نظر می

چنانچه نواقصی در دادخواست نخستین  قانون مقرر شده، با دادگاه بدوی است و بر عکس، در زمان تجدیدنظرخواهی    339  ماده

قانون آیین دادرسی مدنی( و عدم رعایت شرایط قانونی    351  ماده)  باشد، دادگاه تجدیدنظر بایستی نواقص مزبور را مرتفع نماید

ظر  دفتر دادگاه تجدیدن  باشد، وظیفه تجدیدنظر نمی  دادخواست نخستین یا عدم رفع آن نقص موجب نقض رأی مزبور در مرحله 

اقدام کند. از سویی با تقدیم دادخواست تجدیدنظر، صلاحیت  از دادخواست بدوی  است که نسبت به رفع نقص موارد مذکور 

پایان می   رأی نیز استثنایی است که در ماده  رسد و انجام عملیات تبادل لوایح توسط دادگاه صادر کنندهدادگاه نخستین به 

صریح مقنن قرار گرفته است و نسبت به سایر اقدامات از جمله تبادل لوایح جلب ثالث  قانون آیین دادرسی مدنی مورد ت  346

وجود ندارد و از طرف دیگر ممکن است اساساً دادخواست جلب ثالث واجد نقصی باشد که باید توسط دادگاه صالح مورد   حکمی

 
، شعبه اول  11/9/1324-1534است« حکم شماره    »جلب ثالث همزمان با رأی دادخواست تجدیدنظر یا همزمان با پاسخ به تجدیدنظرخواهی ممکن .  1

   (.504، ص1385ت، زراع )  خواه باید همراه دادخواست پژوهش تقدیم شود«پژوهش دیوان عالی کشور، »دادخواست جلب ثالث از طرف
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جوزی نیز برای تبادل لوایح جلب ثالث به نظر  باشد و مها اختصاری میبررسی قرار گیرد و اینکه در حال حاضر نیز رسیدگی

ای در خصوص دادخواست جلب ثالث ندارد و با انجام تبادل لوایح تجدیدنظر، دادخواست جلب  رسد، دادگاه نخستین وظیفه نمی

ت که اقدامات  مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر اس  اصلی به دادگاه تجدیدنظر خواهد فرستاد و این وظیفه  پرونده  ثالث را به ضمیمه 

ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و.... انجام و در صورت ناقص بودن، نسبت به رفع نقص   لازم را در صورت تکمیل بودن از جمله 

 اقدام نماید. 

 ج( چنانچه دادگاه تجدیدنظر پس از وصول پرونده و ثبت، به هر علتی تعیین وقت رسیدگی نموده باشد، هر کدام از طرفین

اول دادرسی حق دارند، جهات و دلایل خود را اظهار و ظرف سه روز پس از   یا تجدیدنظرخوانده( تا پایان جلسه تجدیدنظرخواه)

 جلسه با تقدیم دادخواست دعوای جلب ثالث خود را مطرح نمایند. 

مذکور در مورد اول    کدام از طرفین به نحوکه در زمان تبادل لوایح هیچد( پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر و در حالی

و دوم اقدام ننموده باشند و دادگاه تجدیدنظر نیز بنا به تعیین وقت رسیدگی نداشته باشد و حالت سوم نیز قابل اعمال نباشد و  

دادرسی نسبت به موضوع تجدیدنظرخواهی قصد رسیدگی داشته باشد، در این حالت هر کدام    دادگاه بدون تعیین وقت و جلسه

 قصد جلب ثالث را در این مقطع داشته باشند، به چه نحو بایستی عمل نماید؟ از طرفین که 

کند که قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این خصوص ساکت بوده و نصی وجود ندارد.  مشکل اساسی در این بند بروز پیدا می

تا زمانی  رویه این حالت  در  باور است که  این  بر  باشد، دادخواست که دادگاه تجدیدنظر ختم دادقضایی  ننموده  اعلام  را  رسی 

پذیرش این است که احتمال   مخالف نیز طرفداران زیادی دارد. علت اعتقاد به نظریه  جلب ثالث را قبول نماید. هر چند عقیده

اینکه سبب جلب در طول دادرسی دادگاه تجدیدنظر حادث شود ممکن خواهد بود و البته در این حالت بایستی زمان طرح آن  

 باشد. ای باشد که مجلوب ثالث فرصت و امکان دفاع داشته باشد، این امر به علت لزوم رعایت اصل تناظر میبه گونه

که دادگاه تجدیدنظر قایل به تعیین وقت رسیدگی  رسد حتی در صورتی  ای که قابل قبول و موجه نیز به نظر مینظر عدهبه

(. زیرا با  37، ص1389غلامی پاجی،  )  جلب ثالث باید تعیین وقت رسیدگی نماید برای دعوای اصلی نباشد، به اعتبار دادخواست

قانون که دادگاه تجدیدنظر در مقام دادگاه    131و    17  قانون آیین دادرسی مدنی به جز در موارد ماده  137ماده    توجه به مقرره 

ت رسیدگی دهد. البته که بدیهی است در  کند مکلف است برابر مقررات دستور وقبدوی به دادخواست جلب ثالث بررسی می

 تواند بدون تعیین وقت رسیدگی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید. که قائل به عدم صلاحیت باشد میصورتی 

قانون جدید آیین دادرسی مدنی، دعوای جلب ثالث مادام که    327  همچون فرانسه نیز طبق مادهدر حقوق برخی از کشورها  

آن قانون، شخص ثالث باید در زمانی به دادرسی    431  ماده  3باشد. البته مطابق بند  ختم دادرسی اعلام نشده، قابل طرح می

(. لذا در  399، ص1389مقصودپور،  )  ز خویش داشته باشد فراخوانده شود که مهلتی مناسب و قابل استفاده در راستای دفاع ا 

تواند مفید باشد و  ای میکه تعیین جلسه دادرسی در نظام قضایی ما در مرجع تجدیدنظر تکلیف نشده، وضع چنین مقررهحالی

 لازم است که قانون در این خصوص اصلاح شود.

تبادل لوایح ، دادخواست جلب ثالث به نحو ناقص تقدیم    حال احتمال دارد که پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظر و پس از

 دادگاه تجدیدنظر شود، در این حالت تکلیف چیست؟ 

باشد؛ زیرا اولاً،  تجدیدنظرخواهی( نمی)  طور کلی دادخواست جلب ثالث ناقص قابل توأم شدن با دعوای اصلیرسد، بهنظر میبه

ای که در مورد توأم شدن دعاوی مزبور ظرخواهی در این حالت با فلسفهبینی رسیدگی توأم دعوای جلب ثالث با تجدیدنپیش

رسیدگی و تضییع وقت و حق احتمالی طرف خواهد بود. به همین دلیل به موجب ذیل   بیان شده؛ منافات داشته و موجب اطاله
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نماید جلب ثالث به منظور تأخیر    قانون آیین دادرسی مدنی، به دادگاه تجدیدنظر اجازه داده شده که چنانچه احراز  139  ماده

های احراز قصد تجدیدنظرخواه یا  و یکی از راه   1در رسیدگی است، دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نماید 

تجدیدنظرخوانده در ایجاد تأخیر در رسیدگی، طرح دعوای جلب ثالث به صورت ناقص است؛ منتها بایستی این را منحصر به 

شود، ظاهراً دعوا رد خواهد شد؛ چون امکان  اصلی دانست و در تبعی چون مستقلاً حقی به طرفیت ثالث مطرح نمی  جلب ثالث

ابتدایی به دعوای مزبور یعنی جلب   البته با وصف فوق چون دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی  رسیدگی استقلالی نیست. 

 وضعیت پرونده بایستی در دادگاه صالح بدوی رسیدگی شود.  ثالث که قرار است مستقل رسیدگی شود، نداشته و با این

قانون به صورت تلویحی به لزوم کامل بودن دادخواست جلب ثالث اشاره نموده، زیرا پذیرفتن دادخواست ناقص    135  ثانیاً: ماده

وای اصلی که تجدیدنظر  گردد. در این حالت دادگاه تجدیدنظر به دع عملاً موجب توقف رسیدگی به دعوای تجدیدنظرخواهی می

 خواهی است مستقلاً رسیدگی خواهد کرد. 

علیه غیابی  سؤال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که، چنانچه دادگاه بدوی در مقطع رسیدگی به واخواهی محکوم

فراو در حالی را  ثالث  به جلب  اظهار نظر نسبت  باشد،  ثالثی هم مطرح شده  و  که در همین مقطع دعوای جلب  موش نموده 

علیه پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شود،  نسبت به دعوای جلب ثالث تعین تکلیف نشده باشد و با تجدیدنظرخواهی محکوم 

 اتخاذ خواهد نمود؟ دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی 

به دعوای جلب ثالث در نتیجه  در پاسخ بایستی گفت که چنانچه نتیجه  علیه خواهی محکومرسیدگی به تجدیدنظر  رسیدگی 

مؤثر باشد، دادگاه تجدیدنظر باید پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا این دادگاه نسبت به دعوای جلب ثالث هم اظهارنظر نماید و  

اگر نتیجه اظهارنظر نسبت به دعوای طاری با نتیجه حاصل از رسیدگی به واخواهی در تعارض باشد، دادگاه بدوی مجاز نخواهد  

 خود تعرض کند و آن را با حکم راجع به دعوای جلب هماهنگ سازد، اما چنانچه دادگاه تجدیدنظر نتیجه  حکم اولیهبود به  

را  از دعوای جلب تفکیک و دعوای جلب  را  اصلی  باید دعوای  نداند،  اصلی  را مؤثر در حکم دعوای  به دعوای جلب  رسیدگی 

 جهت اظهارنظر به دادگاه بدوی اعاده کند. 

کند همچون حالت قبل اقدام و هر دو دعوی  در این فرض نیز ضرورت رسیدگی توأم دعوای اصلی و طاری ایجاب میهر چند  

به دادگاه بدوی ارسال و پس از اظهارنظر دادگاه بدوی نسبت به دعوی جلب و طرح مجدد پرونده در دادگاه تجدیدنظر، این  

می رسیدگی  توأماً  دعوا  دو  هر  به  بدیهی  دادگاه  صورتی کند.  در  جلب، است  دعوای  خصوص  در  بدوی  دادگاه  حکم  از  که 

تجدیدنظرخواهی شود، به هر حال این دادگاه باید به اعتبار تجدیدنظرخواهی از حکم راجع به دعوای اصلی، پرونده را مجدداً به  

 (. 114، ص1386قهرمانی، )  دادگاه تجدیدنظر ارسال کند

د که از سوی دادگاه تجدیدنظر رأی غیابی صادر شود و آن حالتی است که مقنن تجدیدنظر: احتمال دار  مقطع دوم مرحله-2

مزبور: »در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی    بینی نموده است. طبق مادهقانون آیین دادرسی مدنی پیش  364  در ماده

ای هم  دفاعیه و یا اعتراضیه   نبوده و لایحهیک از مراحل دادرسی حاضر  بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ

باشند، رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف   ابلاغ واقعی به محکوم  20نداده  از  اعتراض و رسیدگی در  روز پس  او قابل  یا وکیل  علیه 

 باشد...«.همان دادگاه تجدیدنظر می

بینی کرده که به هر  موردی را پیش 364 ت. مادهتجدیدنظر اس بنابراین منظور از مقطع دوم دادرسی، مقطع واخواهی در مرحله

بی بر  حکم  بدوی  دادگاه  در  مرحلهعلتی  در  و  صادر  خواهان  دعوای  بطلان  یا  جلسات    حقی  در  وی  وکیل  یا  خوانده  بدوی، 

 
   (.209، ص1386ارباطی،  ایرانی) لحاظ وجود نقص قابل توأم شدن با پرونده نیست«»دادخواست جلب ثالث ناقص به . 1
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واهانی  حقی خواهان صادر نموده باشد. چنین خای نیز نفرستاده، با این حال دادگاه حکم بر بیدادرسی حاضر نبوده و لایحه

خوانده( در  تجدیدنظر)  بدوی  چنانچه به رأی صادره اعتراض و پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح و در این مرحله نیز خوانده

ای نیز ارسال ننموده و دادگاه تجدیدنظر سپس با نقض حکم بدوی، حکم بر  جلسات دادگاه تجدیدنظر حاضر نگردیده و لایحه

 باشد. نماید، این حکم دادگاه تجدیدنظر غیابی بوده و قابل واخواهی در همان دادگاه می محکومیت تجدیدنظرخوانده صادر 

با واخواهی تجدیدنظرخوانده امکان طرح دعوای جلب ثالث وجود دارد. این حق را تجدیدنظرخوانده به  در این مرحله و همزمان  

زیرا همانعنوان واخواه می اعمال کند؛  تقدیم دادخواست واخواهی  با  بیان شد، مادهتواند همزمان  آیین    136  گونه که  قانون 

علیه غایب الزاماً  باشد. از سویی محکومبدوی نمی  یز منحصر به مرحله دادرسی مدنی ترتیب مزبور را تعیین نموده و این ترتیب ن

باید دادخواست اعتراض به حکم غیابی بدهد تا ضمن آن جلب شخص ثالث نیز ممکن باشد و چنانچه بخواهد بدون انجام این  

نتیجه  او  اقدام  استفاده کند  ثالث  تقدیم دادخواست جلب  بر  اختیار خود مبنی  از  نتکلیف  ، 1391مهاجری،  )  خواهد داشتای 

 (.130ص

نیز در این    علیه و واخوانده یعنی خواهان دعوای بدوی و تجدیدنظرخواه مرحله اما سؤال این است که آیا معترض تجدیدنظر 

اقامه حق  تجدیدنظر  دادگاه  در  واخواهی  زمان  در  یعنی  معترض  مرحله  از  منظور  دارد؟  را  ثالث  جلب  اینجا  دعوای  در  علیه 

دادخواست جلب ثالث مجلوب ثالث نام دارد. به    دادخواست جلب ثالث؛ زیرا خوانده  دعوای واخواهی است، نه خوانده  اندهواخو

می علینظر  مرحله رسد  در  شخص  این  اینکه  مرحله  رغم  در  و  بوده  خواهان  و    بدوی  بوده  تجدیدنظرخواه  نیز  تجدیدنظر 

بدوی یا تجدیدنظر( یا در جلسه  )  دادخواست جلب ثالث به همراه دادخواست اصلیمزبور    توانسته در هر کدام از دو مرحلهمی

 تجدیدنظر داشته باشد.  دعوای جلب ثالث را در این مقطع از مرحله  اول رسیدگی تقدیم نماید، در عین حال حق اقامه

ر قابل طرح است؛ یکی دادخواستی که واخواهی در دادگاه تجدیدنظ رسد دو دادخواست جلب ثالث در مرحلهبنابراین به نظر می

ای که در رسیدگی دادگاه تجدیدنظر حکم به  واخواه( تقدیم و یک دادخواست که از جانب واخوانده)  علیه غائباز جانب محکوم

علیه غایب بخواهد ثالثی را جلب  شود. لیکن این نکته قابل ذکر است که چنانچه محکوم نفع وی صادر شده است، تقدیم می

صورتیکند در  پس  نماید.  اقدام  این  به  مبادرت  واخواهی  دادخواست  باید ضمن  الزاماً  وی  ؛  از سوی  واخواهی  دادخواست  که 

 تسلیم نشود، جلب ثالث موضوعاً منتفی خواهد بود. 

 ترتیبات و تشریفات رسیدگی به آن   2-2

ها مستلزم  اینکه رسیدگی به دعاوی در دادگاهقانون آیین دادرسی مدنی بیان شده مبنی بر    48  مطابق اصلی کلی که در ماده

قانون، هر کدام از اصحاب دعوا که بخواهند از مقررات مربوط به   137  باشد و حسب تصریح مقنن در مادهتقدیم دادخواست می

 طرح دعوای جلب ثالث استفاده نمایند، بایستی نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام نمایند. 

مطرح می که  علیسؤالی  و  مستقل  به صورت  ثالث  جلب  دادخواست  بایستی  موارد  تمام  در  لزوماً  آیا  که  است  این  حده  شود 

 تقدیم شود یا خیر؟ 

در پاسخ به این سؤال بایستی بین موردی که جالب ثالث یعنی تجدیدنظرخواه همزمان با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی  

یا زمانی  کند، با موردی کهثالث را به دادرسی جلب می از تقدیم دادخواست اصلی تجدیدنظر  که تجدیدنظرخوانده قصد  پس 

 جلب ثالث را دارد، تفاوت قایل شد. 

دیگر خود یعنی جلب ثالث را   تواند همزمان و توأم با دادخواست تجدیدنظرخواهی، خواسته در قسمت اول، تجدیدنظرخواه می

تقدیم   به  نیازی  و  بگنجاند  اصلی  دادخواست  در  علینیز  بدیندادخواست  خواسته حده  که  است  کافی  پس  ندارد.  وی   منظور 
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عنه جلب ثالث را نیز شامل باشد و جهات و دلایل نسبت به دعوای مزبور نیز  علاوه بر تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی معترض

 قید شود. 

از عبارت قانون از دادخواست   آید که برای جلب شخص ثالث قانون بر می  136  گذار در مادههر چند  باید دادخواستی جدای 

رویه اما  گردد،  تقدیم  دادگاه  به  توأماً  دادخواست  دو  هر  و  تنظیم شود  کشور،   واخواهی  عالی  دیوان  از  صادره  آرای  و  قضایی 

برخلاف این استنباط بوده، زیرا آرای صادره از شعب دیوان عالی کشور طرح دعوای جلب ثالث را در ضمن دادخواست واخواهی 

صورتی در  اما  است.  دانسته  رأی  نقض  موجب  را  آن  پذیریش  عدم  و  پذیرفته  تجدیدنظر  دادخواست  و  تقدیم  با  همزمان  که 

گونه که بیان شد، مقنن طبق  باشد، زیرا همانتجدیدنظر، دعوای جلب ثالث مطرح نشود، تقدیم دادخواست جداگانه ضروری می

د  137و    136،  135،  48مواد   طرح  مزبور،  دیگر  قانون  سوی  از  و  دانسته  دادخواست  تقدیم  مستلزم  را  ثالث  جلب  عوای 

دادخواست جلب ثالث باید به تعداد طرفین پرونده، یعنی تجدیدنظرخوانده یا خواندگان و تجدیدنظرخواه یا تجدیدنظرخواهان 

ک نیز به همین نحو عمل  یک نسخه باشد و در مورد ضمایم و رونوشت مدار  حسب مورد و مجلوب یا مجلوبین ثالث به اضافه

 شود.

قانونی در مرجع تجدیدنظر یا طرح آن در دادخواست تجدیدنظرخواهی به صورت   پس از تقدیم دادخواست جلب ثالث در فرجه

بایستی جهت رسیدگی به دادخواست جلب ثالث، وفق مقررات  توأم، دادگاه تجدیدنظر در صورت تکمیل دادخواست، ضرورتاً 

تعیین   رسیدگی  وقت  وقت  قبلاً  تجدیدنظرخواهی،  به  رسیدگی  جهت  چنانچه  است  بدیهی  دهد.  تشکیل  دادرسی  جلسه  و 

قانونی   مهلت  رعایت  و  دفاع  تدارک  جهت  و  ثالث  جلب  دادخواست  ابلاغ  برای  کافی  وقت  این  و  باشد  شده  تعیین  رسیدگی 

نبوده و همان وقت رسیدگی جهت اصحاب   قانون آیین دادرسی مدنی باشد، دیگر نیازی به تعیین وقت جدید  64  موضوع ماده

توان با وحدت ملاک از  دعوای جلب ثالث نیز منظور خواهد شد. ضرورت تعیین وقت رسیدگی در مورد دعوی جلب ثالث را می

قانون مذکور پی برد، زیرا اگر چنین وقتی ضروری نبود، معنا نداشت که در بخش دوم ماده برای واخوانده حق اظهار    136  ماده

 (.504، ص1385زراعت، ) جلب در جلسه ذکر شود

قانون، مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر مجاز نیست برای دادخواست جلب ثالث   138  اما در صورت کافی نبودن مهلت، وفق ماده

پرونده از  دادگ  وقت مجزای  به دستور  تا  رسانده  دادگاه  نظر  به  را  پرونده  بایستی  بلکه  نماید،  تعیین  اه وقت  تجدیدنظرخواهی 

پرونده وقت،    رسیدگی  تعیین  از  پس  و  نماید  تعیین  همزمان  رسیدگی  وقت  پرونده،  دو  هر  برای  تغییر،  را  تجدیدنظرخواهی 

 دادخواست جلب ثالث به طرفین دعوای تجدیدنظرخواهی نیز ابلاغ شود.

عده نظر  خواسته به  چون  باشد،  تبعی  چنانچه  ثالث  جلب  دعوای  ش  ای  دادن  دخالت  صرفاً  بدون آن  دعوای  در  ثالث  خص 

(.  111، ص1386قهرمانی،  )   غیر مالی داشته و لذا نیازی به تقویم ندارد  باشد، جنبه درخواست هر نوع محکومیت برای وی می

اصلی است که مالی باشد    آن محکومیت مجلوب ثالث باشد، تابع خواسته  اما چنانچه دعوای جلب، به صورت مستقل و خواسته 

به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون وصول    61  ماده)  افق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگریا غیرمالی و مو

حقوقی نیز در این    شود و چنانچه مالی است باید تقویم شود. ادارهبرخی از درآمدهای دولت( و مطابق دیگر دعاوی اقدام می

شود و  الث یک نوع دعوی طاری است که با دعوای اصلی توأماً رسیدگی میای اعلام نموده: »دعوی جلب ث مورد طبق نظریه

ایرانی ارباطی،  )  دعوای جلب ثالث معین گردد و تمبر قانونی هم به دادخواست الصاق و خواسته تقویم شود«  بایستی خواسته 

بوده و از جهت مالی یا غیر مالی   دیگری هم ابراز شده مبنی بر اینکه دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری (. نظریه151، ص1386

 (. 58، ص1386معاونت آموزش دادگستری تهران، ) بودن تابع دعوای اصلی است
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قانون آیین دادرسی مدنی    137تجدیدنظر نیز هر چند مورد تصریح مقنن در ماده    دادرسی دعوای جلب ثالث در مرحله  هزینه

د تبعیت  به ضرورت  ماده  این  در  لیکن  است،  نشده  اشاره شده  واقع  اصلی  دادخواست دعوای  از شرایط  ثالث  ادخواست جلب 

دادرسی این دعوی در این مرحله نیز برخی معتقدند    دادرسی است. در مورد هزینه  است، که یکی از آن شرایط پرداخت هزینه

تبعی و اصلی( هزینه )  لثکه هزینه دادرسی آن تابع و همانند دعوای اصلی خواهد بود و بدون تفکیک بین انواع دعوای جلب ثا

 (. 51، ص1401شمس، ) اندقانون معادل دعوای اصلی دانسته 137 دادرسی این دعوی را با توجه به بخش پایانی ماده

در توجیه این نظریه گفته شده که چون دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری است، از جهت مالی یا غیر مالی بودن تابع دعوای  

عده است.  داصلی  نیز  هزینهای  میزان  مورد  نموده  ر  بیان  دعوا  این  هزینهدادرسی  میزان  که،  ادعای    اند  سطح  از  دادرسی 

ای نیز بین دو نوع جلب تفاوت قایل شده و در  ( و نهایتاً عده136، ص1391مهاجری،  )   کندشخص ثالث تبعیت می  کنندهجلب

مورد ادعای جالب بوده، تعیین و در جلب ثالث تبعی، بر  جلب ثالث اصلی هزینه دادرسی را بر اساس خواسته و تقویم آن که  

مرحله تقویمی  مبنای  و  جالب  خواسته   دخالت  هزینه  که  پرداخت  و  تعیین  به  اعتقاد  بوده،  اصلی  و    دعوای  دارند  دادرسی 

هزینه در قسمت  و هم  خواسته  در قسمت  اصلی هم  دعوای  از  تبعی،  جلب  که  می  معتقدند  تبعیت  غیان،  صبا )  کند دادرسی 

 (. 9، ص1386

نظریه رسد،  می  نظر  نزدیک  به  انصاف  و  عدالت  به  ادعایی  اخیرالذکر،  اصلی،  جلب  دعوای  در  ثالث  جالب  چون  لذا  است؛  تر 

ای که دخالت  دادرسی را با توجه به مرحله  خود را صریحاً تعیین، تقویم و بر همان اساس هزینه  مستقل دارد بایستی خواسته 

تجدیدنظر و بر این اساس پرداخت نماید؛ ولی در جلب تبعی، چون ادعای مستقلی وجود   مرحله  به اندازه  کند و در اینجامی

دادرسی دعوای اصلی که به تبع    دخالت جالب بر اساس تقویم و هزینه  دادرسی، با لحاظ مرحله  ندارد، تقویم و پرداخت هزینه

 آن جلب مزبور مطرح شده، تعیین و پرداخت خواهد شد. 

  تجدیدنظر مطرح شده باید حتماً مرحله  نتیجه اینکه با وصف مزبور و اینکه نبایستی فراموش شود چون جلب ثالث در مرحله 

تجدیدنظر و    دادرسی مرحله  دادرسی دعوای جلب ثالث به میزان هزینه  مذکور، مدنظر قرار گیرد، به عبارت دیگر میزان هزینه

عنوان مثال چنانچه نسبت به رأی بدوی که میزان بیست میلیون ریال  ثالث خواهد بود، به  کنندهبا توجه به سطح ادعای جلب

تجدیدنظر    علیه به عنوان جالب در مرحله علیه صادر شده، تجدیدنظرخواهی شده و محکومبه و به ضرر محکوم به عنوان محکوم

نماید   ثالث مطرح  دادخواست جلب  تجدیدنظرخواهی،  دادخواست  با  میلیون همراه  تنها ده  ثالث  به مجلوب  نسبت  ادعایش  و 

ریال از میزان مورد حکم باشد و ثالث را بابت این میزان به دادرسی جلب نموده باشد، بایستی به میزان مبلغ اخیر و با توجه به  

که شرایط    137  دهدادرسی بابت دعوای جلب نماید و ما  درصد( اقدام به ابطال تمبر و پرداخت هزینه   5/4)  تجدیدنظر  مرحله 

بیان این مطلب بوده است که مطابق همان قواعد مربوطه به  دعوای جلب ثالث را تابع شرایط دعوای اصلی دانسته، در مقام 

دعوای جلب ثالث عمل شود، نه آن دعوای اصلی خاص که در حال رسیدگی بوده و به اعتبار    دعوای اصلی با خواهان و خوانده

ثالث صورت گرف میزان خواسته آن جلب  از  ثالث  دادرسی دعوای جلب  میزان هزینه  است. پس  تبعیت    ته  ثالث  دعوای جلب 

 به دعوای اصلی. خواهد کرد نه از میزان خواسته یا محکوم 

مواردی  از  مییکی  رسیدگی  ثالث  جلب  دعوای  به  بدواً  تجدیدنظر  دادگاه  در که  ثالث  جلب  دادخواست  که  است  جایی  کند، 

تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر قرار رد    رح شده؛ ولیکن قرار رد دادخواست مزبور صادر شده باشد و در مرحلهی بدوی مطمرحله 

مزبور را نقض و همزمان با دعوای تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل دعوی رسیدگی نماید. در این خصوص مطالبی وجود دارد 

 شود.که ذیلاً به آن پرداخته می
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طور مستقل بلکه همراه دعوای اصلی قابل تجدیدنظر است، قرار رد دادخواست جلب ثالث مطرح شده  هیکی از قرارهایی که نه ب

تجدیدنظر فسخ شود، رسیدگی به آن    قانون آیین دادرسی مدنی(. این قرار چنانچه در مرحله   140  ماده)  بدوی است  در مرحله

آید. این رسیدگی یکی از استثناهای  کند به عمل میگی میعنوان تجدیدنظرخواهی رسیدبا دعوای اصلی، در دادگاهی که به

 (.151، ص 1391نژاد، رضایی) ای استمهم وارد بر اصل رسیدگی دو درجه

ثالث که دادخواست او رد شده است، همزمان با رسیدگی مرجع تجدیدنظر به    کنندهبه عبارت دیگر رسیدگی به اعتراض جلب

که قرار رد دادخواست جلب ثالث پذیرد و در صورتیای بدوی از حکم اصلی صورت میتجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین دعو

که قرار دارد: »دادگاه تجدیدنظر در صورتیقانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می  353  فسخ شود، برخلاف اصل مندرج در ماده

تأیید می را  آن  قانونی تشخیص دهد  موازین  با  را مطابق  برای کند در  مورد شکایت  را  پرونده  نقض،  از  این صورت پس  غیر 

همان قانون رسیدگی ماهوی مزبور   140  دهد«. طبق قسمت اخیر مادهقرار عودت می  رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده

 گیرد.در مرجع تجدیدنظر صورت می

رار باید تا زمان تجدیدنظرخواهی در  از سوی دیگر چنانچه قرار مزبور صادر شده باشد، جالب ثالث برای تجدیدنظر نسبت به ق

ثالث  جلب  دادخواست  رد  قرار  از  اصلی  دعوای  در  خود  محکومیت  رأی  با  همزمان  عندالاقتضاء  و  بماند  پاسخ  انتظار 

انحراف از قاعده کلی است که به موجب آن رسیدگی ماهوی مرجع   140  تجدیدنظرخواهی نماید. در واقع حکم مندرج در ماده

د به  مرحلهتجدیدنظر  در  مزبور  دعوای  اینکه  از  قبل  اما    عوی،  است.  ممنوع  باشد،  گرفته  قرار  ماهوی  رسیدگی  مورد  بدوی 

 تواند از ابتداء به دعوای جلب ثالث رسیدگی نماید. طور که معلوم گردیده در این مورد خاص، دادگاه تجدیدنظر میهمان

ی از قرار رد دادخواست جلب ثالث تابع مهلت تجدیدنظرخواهی  دیگر در این خصوص، این است که مهلت تجدیدنظرخواه  نکته

از حکم راجع به دعوای اصلی است. لذا چنانچه قرار رد دادخواست جلب ثالث در جریان رسیدگی به دعوای اصلی صادر شده  

ی نماید، بلکه مهلت  باشد، جالب مکلف نیست در مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ قرار مزبور به وی نسبت به آن تجدیدنظرخواه

 (. 114، ص1386قهرمانی، )  گرددقرار مزبور از تاریخ ابلاغ حکم مربوط به دعوای اصلی آغاز می

  140  داند، اما مادهطور مستقل قرار رد دادخواست صادره دادگاه را قابل تجدیدنظر میقانون آیین دادرسی مدنی به  332  ماده

شناسد که هنگام تجدیدنظرخواهی از حکم راجع به اصل  ای خواهان به رسمیت میدر مورد جلب ثالث، زمانی این حق را بر

دعوا مطرح شده باشد، با این وضعیت چنانچه قرار رد دادخواستی از طرف دادگاه در مورد دعوای جلب ثالث صادر شود و این  

 خواهد بود.  140 قرار مستند به قانون باشد، از مصادیق ماده

از رسیدگی به ماهیت دعوای جلب ثالث به عنوان دعوایی ابتدایی و بدوی و پس از ارزیابی دلایل همراه  دادگاه تجدیدنظر پس  

واحد نسبت به هر دو    با دعوای تجدیدنظرخواهی، با رعایت تأثیری که هر یک بر دیگری ممکن است داشته باشد، در حکمی

 (. 12، ص1386صباغیان، ) گیری خواهد نموددعوای مزبور تصمیم 

له وجود داشته باشد. بدین معنا که چنانچه در رأی بدوی در پرونده اصلی  علیه و دو محکومر این حکم ممکن است دو محکومد

تجدیدنظرخوانده محکومیت یافته باشد و بنا به تأیید آن باشد، خوانده اصلی که در برابر خواهان اصلی محکوم شده و در این  

خو برابر  در  ثالث  مجلوب  نیز  نموده،    اندهمرحله  جلب  دعوای  طرح  ثالث  مجلوب  علیه  خوانده  تجدیدنظر  که  شقی  در  اصلی 

که شخص به اشتباه بدهی خود را به غیر بستانکار ادا نموده و در نتیجه بستانکار واقعی علیه او به  محکوم گردد. مانند آنجایی

بدوی صادر و نامبرده ضمن تجدیدنظرخواهی دعوای   دعوی نموده و حکم بر محکومیت وی در مرحله   طلب مزبور اقامه  خواسته 
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به ثالث  دادگاه    طرفیت گیرندهجلب  از رسیدگی در  و پس  نموده محکوم شود  اخذ  ناروا  مبلغی که  استرداد  به  تا  وجه مطرح 

 تجدیدنظر ضمن تأیید رأی بدوی حکم بر محکومیت مجلوب ثالث صادر شود.

که شخص به مجلوب ثالث هر دو در برابر خواهان اصلی محکوم شوند. مثل آنجایی  تجدیدنظرخواه( و)  اصلی  ممکن است خوانده

به خواسته  آن  علیه متصرف  مالی  به  نسبت  مالکیت  اقامه  ادعای  تحویل ملک  به  او  بر    محکومیت  بدوی  دعوی کرده و حکم 

ا از ثالثی خریداری نموده، در مقام  محکومیت خوانده صادر و مشارالیه نسبت به رأی صادره اعتراض و با ادعای اینکه ملک ر

(. همچنین این احتمال وجود دارد که 53، ص1401شمس،  )  تجدیدنظرخواهی، دعوای جلب ثالث، علیه فروشنده طرح نماید 

ثالث در مرحله یا خوانده  مجلوب  بر محکومیت خواهان  به هر حال    تجدیدنظر محکوم نگردد و حکم  باشد.  اصلی صادر شده 

 توان به شرح زیر خلاصه نمود.اصلی و تبعی( می) دعوای جلب ثالث در مقام تعیین تکلیف هر یک از انواع دوگانه دادگاه وظیفه 

کننده،  گردد و قصد جلبدر مواردی که شخص ثالث توسط تجدیدنظرخواه یا تجدیدنظرخوانده به صورت تبعی جلب می  -1

  ی به طرف اصلی دعوی است، چنانچه دادگاه تجدیدنظر مدافعات خواندهصرفاً استفاده از اسناد و مدارک وی در مقام پاسخگوی

به مدافعات  )  فعلی  اظهارنظر در مورد رأی تجدیدنظرخواسته،  بر  را مؤثر در قضیه تشخیص دهد، در رأی صادره علاوه  ثالث( 

جلب و  ثالث  مجلوب  و  استناد  نیز  نموده    کنندهمجلوب  تلقی  مطروحه  دعوای  در  هم  شریک  را  ثالث  بیوی  علیه  یا  له  آنکه 

 صادر نماید. حکمی

خوانده  -2 عنوان  به  تجدیدنظرخواه  جایی)  اصلی  چنانچه  برای در  را  ثالث  است( شخص  نموده  خوانده محکومیت حاصل  که 

خواهان اصلی( به دعوی جلب کرده باشد، رأی دادگاه  )  آثار محکومیت احتمالی خود در مقابل تجدیدنظرخواندهتسری دادن  

خوانده و  خواهان  بین  تجدیدنظرخواهی  دعوای  به  نسبت  اول  بخش  در  بود.  خواهد  بخش  دو  شامل    اصلی  تجدیدنظر 

ر راجع به دعوای تجدیدنظر خواه علیه مجلوب ثالث  تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده( تعیین تکلیف نموده و در بخش دیگ)

آن دعوی نخواهد بود. البته در    علیه احتمالی هر دعوایی، کسی غیر از خواهان یا خواندهاظهار نظر نموده و در هر حال محکوم 

تجدیدنظر یا  تجدیدنظرخواه  اینکه  در  تفاوتی  نمیاین حالت  باشد،  را جلب کرده  ثالثی  از نخوانده هر کدام  آرای صادره  ماید. 

 دادرسی محروم شده است.  دادگاه تجدیدنظر در این خصوص قطعی است و مجلوب ثالث از یک مرحله 

 اعتراض شخص ثالث  -3

شوند حمایت کرده،  گذار از حقوق اشخاص ثالثی که از احکام متضرر میبراساس اصل نسبی بودن اعتبار امر قضاوت شده، قانون

،  1380حسینی،  )  ض به حکم قایل شده و محاکم را ملزم به رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث کرده استها حق اعترابرای آن 

یا (. بدین43ص اندازی مجدد آن و چه بسا تغییر  راه  اعتراض خود در دادرسی دخالت کرده و موجب  با  ثالث  ترتیب شخص 

 شود. تعدیل حکم قطعی صادر شده از دادگاه می

 الث آرای قابل اعتراض ث   3-1

اینکه شخص ثالث بتواند اعتراض کند، آن است که در خصوص دعوا رأیی صادر شده باشد. منظور از رأی، اتخاذ تصمیم    لازمه

،  1391مهاجری،  )  قطعی مسبوق به اعلام ختم رسیدگی در پرونده است، اعم از اینکه این تصمیم در قالب قرار باشد یا حکم 

قانون آیین دادرسی مدنی آمده، نسبت به هرگونه رأی صادره   418 گونه که در مادهان(. بنابراین اعتراض شخص ثالث هم36ص

ها قابل طرح است و این منحصر به احکام نبوده، بلکه قرارها و حتی تصمیم دادگاه در امور حسبی و آرای صادره از  از دادگاه

 (. 466، ص1401شمس، ) باشد دادگاه نخستین و تجدیدنظر قابل اعتراض ثالث می
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در مورد اعتراض ثالث نسبت به حکم و قرارهای صادره از دادگاه نخستین، باید به این نکته اشاره نمود که این اعتراض تا زمانی  

آن  به  نسبت  که  و  است  یافته  خاتمه  بدوی  دادگاه  صلاحیت  تجدیدنظرخواهی،  با  زیرا  باشد،  نشده  تجدیدنظر  درخواست  ها 

عنوان وارد ثالث دخالت کند یا اینکه منتظر تجدیدنظر به  تواند در مرحلهی متضرر شده، میشخص ثالثی که از رأی دادگاه بدو

صدور رأی در این مرحله مانده و پس از صدور رأی از دادگاه تجدیدنظر، اعتراض ثالث خود را نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر  

گذار هیچ محدودیتی از این  ورود ثالث قرار گرفته و قانون  مطرح نماید. بنابراین در حقوق ایران اعتراض ثالث در عرض دعوای

بینی  توان نسبت به آن اعتراض ثالث نمود، شرایطی پیشجز وجود نفع( برای آن قائل نشده است. در مورد آرایی که می)  لحاظ

 آن: شده است که از جمله

قانون آیین دادرسی    417  باشد؛ زیرا در ماده  معترض باید متحمل زیان و خسارتی گردیده یا چنین تهدیدی وجود داشته-1

نحوی مدنی بیان شده که »... رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و...« پس حکم یا قرار مورد اعتراض به 

ل کلی مندرج در  و یا برای او امکان زیان وجود داشته باشد. این امر ناشی و متفرع از اص  از انحاء مخل حقوق معترض ثالث بوده

می  2  ماده بیان  را  نفع  موضوع  که  مدنی  دادرسی  آیین  میقانون  مداخله کند،  بدون  ضامنی  مثلاً  برابر مضمونُ   باشد.  در  عنه 

باشد، به لحاظ آنکه نتیجتاً زیانی متوجه له میعنه که مدعی پرداخت دین به مضمونکند، مضمون له محکومیت پیدا میمضمون 

  417  کند. پس برای تحقق شرط اعتراض، با استفاده از اطلاق عبارت مادهحکم محکومیت ضامن اعتراض می  او خواهد شد بر

قانون آیین دادرسی مدنی که خللی وارد آورد و با توجه به آرای صادره از شعب دیوان عالی کشور تنجیز و فعلیت ضرر لازم 

 تواند، مجوز تقدیم دادخواست اعتراض باشد. نیز می (؛ بلکه خسارات احتمالی و آتی1210، ص1385زراعت، ) نیست

تواند به این معنا تفسیر شود که حق اعتراض برای ثالثی متصور است قانون بیان شده، می  417  پس شرط اساسی که در ماده

ن است مطرح که حکم صادره با حقوق او تماس و اصطلاک داشته باشد؛ والا اعتراض او مورد ندارد. سؤالی که در اینجا ممک

تواند مشمول موضوع اعتراض حقی میگردد چه بر محکومیت و چه بر بیها صادر میشود، این است که آیا آرایی که از دادگاه

 ثالث قرار گیرد؟ 

و    417نظر می رسد هر چند از ظاهر و اطلاق مواد    به این پرسش پاسخی داده نشده و قانون نیز در این مورد ساکت است. به

تواند مورد اعتراض ثالث واقع شود،  رسد که هرگونه رأیی که صادر شود مینظر مینون آیین دادرسی مدنی، چنین بهقا   418

رسد. چه اینکه، در صورت  نظر نمیحقی و بطلان دعوای خواهان صحیح به لیکن چنین برداشتی در خصوص آرای صادره بر بی

شود و در صورت صدور رأی  ر روابط حقوقی اصحاب دعوی ایجاد میصدور رأی بر محکومیت خوانده است که وضع جدیدی د

شود و اصولاً بطلان ادعا و دعوی، هرگونه اثر حقی یا بطلان دعوی خللی از این حیث به حقوق اشخاص ثالث وارد نمیبر بی

 کند. حقوقی را از آن سلب می

از نویسندگان کتاب آیین دادرسی مدنی، هرگونه رأیی از جمله آرای غیر لزوم قطعیت رأی مورد اعتراض-2 : هر چند برخی 

اند که اعتراض ثالث نسبت به حکم  که البته در تعدیل این نظریه گفته  (، 94، س1387بهرامی،  )  دانند قطعی را قابل اعتراض می

ای دیگر معتقدند  خواست تجدیدنظر نشده باشد؛ لیکن عدهها درو قرارهای صادره از دادگاه بدوی تا زمانی است که نسبت به آن

که لزوم صدور حکم یا قرار در دعوی به معنی آن است که اگر دعوی در جریان رسیدگی باشد، اعتراض ثالث مصداق ندارد.  

بت به آن اعتراض  توان نسنخستین صادر شده و هنوز قابل واخواهی یا تجدیدنظر باشد نمی  مثلاً وقتی حکم یا قراری در مرحله

 (. 41، ص1391مهاجری، ) کرد
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ای با نزدیک نمودن دو نظر، معتقدند اصطکاکی بین آن دو وجود ندارد؛ چرا که وفق نظر اول از زمان صدور حکم بدوی تا  عده

هنوز   که دادگاه در حال رسیدگی است، یعنیزمان تجدیدنظرخواهی، امکان اعتراض ثالث وجود دارد و مطابق نظر دوم، زمانی

شود که این دو نظریه تعارضی با هم نداشته و هر کدام  صادر نشده، امکان اعتراض ثالث وجود ندارد. پس مشاهده میحکمی  

 (.84، ص1386دولاح، ) اندزمان خاصی را مورد نظر قرار داده محدوده

آن    420  عتراض ثالث دانسته شده، اما مادهآرا قابل ا  قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه  417  رغم اینکه در مادهبه هر حال علی

اشاره شرط،  این  به  میقانون  دادگاهی  را  ثالث  اعتراض  دعوای  به  رسیدگی  مرجع  زیرا  دارد،  واضح  قطعی  ای  رأی  که  داند 

ی را  قانون مذکور قید قطعیت رأ  417  گذار بایستی صراحتاً در مادهعنه را صادر نموده است. لیکن در عین حال قانونمعترضُ

که دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود صراحتاً اعتراض عنوان شرطی در امکان طرح دعوی اعتراض ثالث بیاورد. همچنانبه

 (.1210، ص1385زراعت، ) علیه اعلام نموده استشخص ثالث بر حکم را پس از قطعیت حکم معترضُ

قانون صراحتاً بر    417ی که منتهی به حکم شده است: در ذیل ماده  دادرس  او در مرحله  معترض ثالث یا نماینده  عدم مداخله-3

اش در دادرسی اشاره نموده که در این وضعیت، اصحاب دعوای اصلی و طاری، وارد ثالث و  عدم دخالت این شخص یا نماینده

بدوی اصحاب دعوی    مجلوب ثالث حق اعتراض ثالث ندارند. در همین مورد سؤالی که مطرح است، این که چنانچه در مرحله 

حقی خواهان صادر شده و نامبرده از این رأی به  بیش از یک نفر در هر طرف باشند، مثلاً خواندگان پنج نفر بوده و رأی بر بی

عنوان تجدیدنظرخواندگان طرف دعوی دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نموده، لیکن تنها سه نفر از خواندگان بدوی را به

بر محکومیت قرار داده است با نقض رأی بدوی حکم  رأی مقتضی صادر  با همین وضعیت رسیدگی و  تجدیدنظر  ، در دادگاه 

بدوی    تجدیدنظر طرف دعوی قرار نگرفته؛ ولی در مرحله  کند، آیا دو نفری که در مرحلهتجدیدنظرخواندگان مزبور و صادر می

 عنوان ثالث اعتراض نمایند؟ نظر بهتوانند به رأی صادره از دادگاه تجدیداند میحضور داشته 

( و شاید علت این است که هر مرحله، مناط تعیین ثالث محسوب 471، ص1401شمس،  )  پاسخ مثبت به این سؤال داده شده

تواند  مورد نظر جزو اصحاب دعوی نبوده است، که می تواند اطلاق شود که در مرحله باشد و ثالث به کسی میشدن یا نشدن می

قانون، نوع دادرسی را با پسوند »که منتهی به رأی    417  همان مرحله معترض ثالث محسوب شود. مقنن نیز در مادهنسبت به  

دادرسی که منتهی به صدور رأی شده، دخالت نداشته   شده است« مشخص کرده و با این عبارت معلوم است که باید در مرحله 

 باشد. 

تجدیدنظر    تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار نگرفته، یعنی در مرحله   در مرحله   همچنین موضوع دیگر جایی است که دعوای ثالث

عنوان وارد یا مجلوب ثالث دخالت نموده؛ لیکن در همان ابتدا بنا به دلایلی از جمله عدم رفع نقص و یا عدم ابطال  شخص به 

جدیدنظر صادر و به دعوای تجدیدنظرخواهی  تمبر و در مهلت نبودن و... قرار ردّ دادخواست ورود یا جلب ثالث از سوی مرجع ت

 رسیدگی شده است.

رسد وارد و مجلوب ثالث مذکور حق اعتراض به رأی قطعی صادره  نظر میپس از صدور رأی قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر، به

نمود و به ادعای آنان   تجدیدنظر محسوب  توان اصحاب دعوای مرحله را به عنوان اعتراض ثالث خواهند داشت؛ زیرا آنان را نمی 

ماهیتاً رسیدگی نشده است و لذا حق اعتراض ثالث را نسبت به رأیی که مدعی هستند به حقوق آنان خلل وارد شده، خواهند  

قانون حتی در صورت رد درخواست    134  بدوی باشد متفاوت است. چون در ماده  داشت. البته این وضعیت چنانچه در مرحله

را که ند در مرحله تجدیدنظر ورود پیدا کند، در هیچ شرایطی مجلوب و وارد ثالث حق اعتراض به حکمی  تواثالث چون وی می

 اند، ندارند. در جریان دادرسی آن دخالت داشته 
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 مهلت و موعد آن   3-2

ادرسی  مدت ثابت و معین محدود نگردیده، زیرا اشخاص ثالث معین نیستند و در دتقدیم دادخواست اعتراض شخص ثالث به

نداشته دخالت  معترضُاصلی  حکم  ابلاغ  امکان  تا  بهاند  آنان  به  شود.  علیه  مشخص  طریق  این  از  اعتراض  مبداء  و  آید  وجود 

باشد، چه ثالث از رأی آگاه بوده یا نبوده باشد. حتی  ها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض شخص ثالث میبنابراین آرای دادگاه

 1تواند، بدون محدودیت زمانی نسبت به آن اعتراض کند. ابلاغ شده باشد می در مواردی که رأی به شخص

قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد بیان داشته: »اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل    422ماده  

س و مأخذ اعتراض است به جهتی توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساطرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می

معترضُ اجرای حکم  روز  تا  ثالث  اعتراض شخص  پس  باشد«.  نشده  قانونی ساقط  از از جهات  بعد  و  پذیرفته شده  عنه مطلقاً 

اجرای حکم هم اعتراض مزبور مشروطاً تجویز گردیده است. این مقید نبودن به مهلت در دعوای اعتراض ثالث یکی از تمایزات 

گذار بدون تفصیل قایل شدن بین اعتراض اصلی و طاری  العاده شکایت از احکام است. لذا قانون های دیگر فوق ر با راهدعوای مزبو

شخص ثالث باقی مانده و ساقط نشده،    که حق و منفعت خلل دیدهبرای اعتراض ثالث مهلتی خاص تعیین نکرده و تا زمانی

(. علت عدم تعیین مهلت از سوی مقنن نیز واضح  47، ص1380حسینی،  )  تدعوای اعتراض قایل شده اس  برای او حق اقامه

که اشخاص  ابلاغ حکم تعیین و محسوب شود، در حالی  وسیلهآمد که مبدأ آن بهشد، لازم میاست؛ زیرا اگر مهلتی تعیین می

علوم نیست که متضرر از رأی  (. از سوی دیگر م156، ص1378متین دفتری،  )  ثالث معلوم نیستند تا ابلاغ به آنان متصور شود

گردد تا فرضاً آن زمان مبدأ شروع اعتراض در ظرف زمانی معینی محسوب گردد. چه صادره چه زمانی از صدور حکم مطلع می

 (. 117، ص1386دولاح، ) آنکه یکی از شرایط اصلی اعتراض شخص ثالث عدم دخالت وی در دادرسی منجر به صدور رأی است

 آن مرجع رسیدگی به    3-3

احکام هرکدام را    421و    420  قانون آیین دادرسی مدنی بین اعتراض اصلی و طاری در این مورد تفاوت قایل شده و در دو ماده

بیان نموده است؛ این تفکیک بین اعتراض اصلی و طاری از نظر تشخیص مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد و از 

 باشد: حائز اهمیت می لحاظ قواعد شکلی دادخواست اعتراض

شود، مانند دعاوی  در اعتراض اصلی که ابتدائاً و بدون مقدمه و دعوای دیگری از طرف شخص ثالث بر حکم یا قراری می  -1

مرجع   است.  ضروری  مربوط  شرایط  و  دادخواست  تقدیم  به  مربوط  تشریفات  و  مقررات  رعایت  و  دادخواست  تقدیم  معمولی، 

دا اصلی  اعتراض  به  معترضُرسیدگی  قطعی  قرار  یا  حکم  که  است  است.دگاهی  کرده  صادر  را  آیین   420  ماده)  علیه  قانون 

نخواستن تجدیدنظر، قطعیت یافته، مرجع    دادرسی مدنی( اگر حکم یا قرار قطعی از دادگاه نخستین صادر گردیده و در نتیجه

تجدیدنظرخواهی در    باشد. اگر حکم یا قرار در نتیجه حکم یا قرار قطعی می  کنندهرسیدگی به اعتراض دادگاه نخستین صادر  

قرار   مرحله  یا  حکم  و  گردیده  فسخ  یا  شده  تأیید  رسیدگی  از  پس  آنکه  از  اعم  باشد،  شده  واقع  رسیدگی  مورد  تجدیدنظر، 

قرار را   مجددی صادر شده باشد، در هر حال مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی خواهد بود که به عنوان تجدیدنظر، حکم یا 

 تأیید یا صادر کرده است.

در اعتراض طاری، که به اعتراضی گفته می شود که یکی از طرفین دعوی به حکم یا قراری که سابقاً در دادگاهی صادر شده  -2

و در جریان دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، آن حکم یا قرار را ابراز کند و برخلاف اعتراض اصلی که ثالث متضرر 

 
ندارد، اعتراض ثالث اصلی بعد از اجرای حکم.  1 معاونت آموزشی  )  نیز با شرایطی قابل پذیرش است...«  »... اعتراض شخص ثالث فرجه و مهلت قانونی 

 (. 739، ص1386ی قضاییه،  قوه
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که به عنوان  کند، اعتراض طاری در ضمن دادرسی و نسبت به حکمی  بر حکم یا قرار مستقیماً و ابتدائاً طرح دعوی اعتراض می

ای وجود نداشته باشد و یکی از  گونه اعتراض، تا محکمه (. پس در این49، ص1385جلیلوند،  )  شوددلیل ابراز شده، عنوان می

ا قراری  یا  دادنامه  به  دعوی  نمی اصحاب  صورت  طاری  اعتراض  نکند،  دادخواست ستناد  تقدیم  مستلزم  طاری،  اعتراض  گیرد. 

و   1لایحه به آن اعتراض کرد  وسیلهتوان شفاهاً در محضر دادگاه یا کتباً بهشود، مینیست و در دادگاهی که حکم یا قرار ابراز می

دادگاه مکلف به رسیدگی به اعتراض و تعیین تکلیف آن خواهد بود، مگر آن که دادگاهی که حکم یا قرار در آنجا ارائه شده، از  

ای باشد که حکم یا قرار مورد اعتراض را صادر کرده است. در این صورت باید وفق قسمت نص  تر از محکمه حیث درجه پایین

 2حکم یا قرار تقدیم شود.  نی، دادخواست با رعایت و تشریفات قانونی به دادگاه صادر کنندهقانون آیین دادرسی مد  421 ماده

به هرحال در این اعتراض دو حالت متصور است: حالت اول این است که چنانچه اعتراض ثالث طاری عنوان شود، دادگاهی که  

شود، مؤثر در دعوای  اعتراض یاد شده، صادر می  که تشخیص دهد رأیی که در خصوصنماید، در صورتیبه دعوا رسیدگی می

نتیجه  تا حصول  را  اصلی  دعوای  به  رسیدگی  بود،  خواهد  می  اصلی  تأخیر  به  مؤثر  اعتراض  را  آن  اگر  دوم  حالت  در  و  اندازد 

 (. 481، ص1401شمس، ) کند تشخیص ندهد، به رسیدگی ادامه و رأی مقتضی صادر می

تواند مؤثر بودن یا نبودن را گونه دادگاه بدون رسیدگی ماهوی و بررسی ارزیابی دلایل میالبته در این وضعیت معلوم نیست، چ

که دادگاه نتیجه رأی صادر شده در مورد اعتراض ثالث را مؤثر در دعوای اصلی خود بداند، نیز شقوقی  تشخیص دهد. در صورتی

 باشد: متصور می

باشد،  کند، خود صالح به رسیدگی به اعتراض طاری ثالث هم میگی میشق اول این است که؛ دادگاهی که به اصل دعوی رسید

کند، دعوای اعتراض ثالث طاری مطرح شود و رأی مورد  مانند آنکه در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواهی رسیدگی می

ی است در این صورت رسیدگی به  با آن یا همان شعب دادگاه صادر شده باشد. بدیه  تر یا هم درجهاعتراض نیز از دادگاه پایین

به دعوی اعتراض ثالث رسیدگی، که ظاهراً رویه بر صدور قرار اناطه از سوی )  اصل دعوی تجدیدنظرخواهی( را متوقف و بدواً 

دعوای اعتراض   باشد و با توجه به نتیجهقانون آیین دادرسی مدنی می  19  ها و یا توقف رسیدگی، موضوع مادهبرخی دادگاه

اگر همان شعبه ثالث   است حتی  بدیهی  نمود.  رأی مقتضی صادر خواهد  اصل دعوی، سپس  رأی مورد   در  تجدیدنظر  دادگاه 

به دعوای اصلی رسیدگی می تواند  کند، میاعتراض را صادر نکرده باشد، چون هم درجه با این دادگاه است، دادگاه اخیر که 

که نقض حکم توسط دادگاه هم عرض یک استثناء نقض کند، در حالی  تواند آن رااعتراض ثالث طاری را رسیدگی و حتی می

 است.

داشته،  دریافت  را  آن  که  دادگاهی  به  دادگاه  حکم  به  نسبت  طاری  ثالث  اعتراض  به  رسیدگی  کردن  محول  به  مقنن  توجیه 

اعتراض ثالث طاری مؤثر   کنندهتدادرسی دادگاه دریاف تواند این باشد؛ از آنجا که نقض یا تأیید حکم مورد اعتراض در نتیجه می

 (. 58، ص1391مهاجری، )  گذار شده استاست، اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و رعایت آن موجب حکم قانون

عنوان تنها دلیل و مستند دعوی بوده و اینک  پس چنانچه در تجدیدنظرخواهی و رسیدگی به اصل ادعا، رأی مورد اعتراض به

ای ثالث  اعتراض  از  نتیجهپس  این  و  بوده  دلیل  بدون  اصلی  دعوای  قاعدتاً  شود،  فسخ  رأی  رأی  )  ن  صدور  در  مؤثر  فسخ( 

صادر و قطعی شده باشد، در دعوای دیگری که در دادگاه  تجدیدنظرخواسته خواهد بود. لذا ممکن است در دادگاه بدوی حکمی  

 
ناقل ملک با خوانده معرفی کند،    به تبانی و مواضعه  رسیدگی صدور حکم مبنی بر مالکیت ملک را مستند »اگر شخص ثالث در ضمن لوایح و در جلسه. 1

 (.  1224، ص1385زراعت، )  که به حکم مزبور شده است« این جمله در معنی اعتراض طاری بوده

 (.  1229، ص1385 زراعت،)  پذیراست«اول نیست و تا قبل از صدور حکم نیز امکان اری قانوناً مقید به جلسه»اظهار اعتراض ط . 2
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وان دلیل خود ارائه کند. اگر تجدیدنظرخوانده در اثنای  له این حکم آن را به عنتجدیدنظر مورد رسیدگی است، چه بسا محکومُ

رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این حکم که به عنوان دلیل ارائه شده اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض که اعتراض 

 شود، دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.  ثالث طاری نامیده می

تر از آن  همان دادگاه یا پایین  قرار مورد اعتراض طاری از دادگاه، هم درجهرسیدگی در موردی که حکم یا    پس از نظر نحوه

می رسیدگی  طاری  اعتراض  به  خود  شده،  ارائه  آنجا  در  قرار  یا  حکم  که  دادگاهی  است،  شده  رسیدگی  صادر  این  در  و  کند 

از قبیل تقدیم دادخواست و امثال آن لازم نیست، ولی استحضار طرف اعت راض طاری بر مضمون اعتراض و تشریفات قانونی 

بر خود   قانونی  و دعوی وقتی صورت  است  دفاع، لازم و ضروری  اصل مسلم حق  بر طبق  اعتراض  پاسخ  و شنیدن  آن  دلایل 

علیه و امکان جوابگویی  گیرد که به طرف دعوی ابلاغ و امکان دفاع به او داده شود. بنابراین ابلاغ اعتراض طاری به معترضمی

 اً لازم است.  به او قانون

شق دوم: این است که چنانچه رسیدگی به اعتراض ثالث طاری از صلاحیت دادگاه تجدیدنظر که به دعوای تجدیدنظرخواهی  

روز دادخواست اعتراض ثالث خود را به دادگاه صالح    20شود که ظرف  کند، خارج باشد، به معترض ثالث ابلاغ میرسیدگی می

ارایه کند. این تکلیف در مادهتقدیم و گواهی را به دادگاه   معترض ثالث    قانون آیین دادرسی مدنی به عهده  423  تجدیدنظر 

اقدام و اگر در مهلت مقرر عمل نکند، دادگاه تجدیدنظر به  گذاشته شده که در صورتی که به آن عمل کند، مانند حالت اول 

توان در اعتراض نمود. نتیجتاً اینکه چهار حالت را میتجدیدنظرخواهی( رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی خواهد  )  دعوای اصلی

 طاری تصور نمود:

تر از دادگاهی که دعوی در آن جریان دارد، صادر شده است. یعنی  رأی مورد اعتراض از دادگاهی که از لحاظ درجه پایین-1

به تجدیدنظر  دادگاه  تجدیدنظرخواسته در  ثالث طارأی  اعتراض  و  اصلی مطرح  دادگاه  عنوان دعوای  از  رأیی که  به  نسبت  ری 

یافته صورت می عالیبدوی صادر و قطعیت  این حالت دادگاه تجدیدنظر که مرجع  به رأی مورد تر میگیرد. در  باشد، نسبت 

اعتراض صادره از مرجع بدوی رسیدگی خواهد نمود و این رسیدگی نه در مقام رسیدگی تجدیدنظر؛ بلکه در مقام رسیدگی به  

 طور کلی یا در قسمتی از حکم تغییر داده و یا نقض شود. طاری بوده و ممکن است به اعتراض ثالث

رأی مورد اعتراض از دادگاهی که هم درجه با دادگاهی که دعوای اصلی در آن مطرح است، صادر شده، در این حالت نیز  -2

نماید، چه خود آن شعبه رأی مورد  میدادگاه تجدیدنظر، خود به اعتراض ثالث طاری نسبت به رأی مورد اعتراض رسیدگی  

باشد  قانون آیین دادرسی مدنی نیز می  8  دیگر تجدیدنظر و این مورد از همان استثنائات ماده  اعتراض را صادر نموده، چه شعبه 

می عرض  هم  دادگاه  که  است  مواردی  از  اصلو  و  قضایی  آرای  نسبیت  اصل  و  دهد  تغییر  را  دیگر  دادگاه  قطعی  رأی   تواند، 

مهاجری،  )   کند که در این موارد، رأی مزبور را بتواند دادگاه هم عرض تغییر دهدجلوگیری از صدور احکام معارض اقتضاء می

 (. 14، ص1388

رسیدگی -3 اصلی  دعوای  به  که  دادگاهی  به  نسبت  نوع  یا  از حیث صنف  که  است  مرجعی صادر شده  از  اعتراض  مورد  رأی 

ذمی صلاحیت  موضوع  و  متفاوت  آنجاییکند،  همانند  شود.  مطرح  حیث  این  از  به  اتی  رسیدگی  در  تجدیدنظر  دادگاه  که 

شود که رأی مورد اعتراض از دادگاه انقلاب و یا مرجع غیر  تجدیدنظرخواهی با اعتراض ثالث طاری نسبت به رأیی مواجه می

البته در حالتی ثالث را مؤثر در دعوای خود تشخیص   که دادگاه تجدیدنظر اعتراضقضایی صادر شده باشد. در این صورت و 

اخیر ماده بایستی وفق قسمت  این قسمت نظر و عقیده  423  دهد، معترض  البته در  نماید.  اقدام  آیین دادرسی مدنی    قانون 

دیگری هم وجود دارد و آن این است که مواردی که در خصوص اعتراض طاری ذکر شده تا جایی است که رأی مورد اعتراض  
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های دادگستری باشد و چنانچه مربوط به محاکم اختصاصی و یا غیر دادگستری، موضوع مطرح شود، چون از  ادگاهمربوط به د

دادگاه رویت با عدم صلاحیت ذاتی  اعتراض طاری مواجه  دعوای   کنندهقواعد صلاحیت ذاتی تخلف جایز نیست، در هر مورد 

از اعتراض طاری صر از طریقه فموجد دعوای اعتراض شود، ناچار باید  حکم    اعتراض اصلی به دادگاه صادرکننده  نظر کرده و 

 (.158، ص1378متین دفتری، ) علیه رجوع شودمعترض

دادگاه تجدیدنظر( به دعوای اصلی صادر شده است. مانند آنجا  )   کنندهرأی مورد اعتراض از مرجعی بالاتر از دادگاه رسیدگی-4

در   رسیدگی و در آن مرجع ابرام شده و قطعیت یافته است. در این خصوص حکمی  که رأی مورد اعتراض در دیوان عالی کشور

 گذار موضوع را به سکوت برگزار نموده است. قانون ما وضع و تعیین نشده است و قانون

 که دادگاه تجدیدنظر دعوای اعتراض ثالث را مؤثر در دعوای اصلی تشخیص دهد، ازبرخی در این خصوص معتقدند: در صورتی 

کند، مورد، مثل حالتی است که موضوع دعوای اصلی در دیوان آنجا که دیوان عالی کشور به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی نمی

قانون آیین دادرسی مدنی، معتقدند باید درخواست به دفتر دیوان عالی    434  ماده  مطرح باشد. یعنی با توجه به ملاک تبصره

 (. 430، ص1401شمس، )  ارسال نمایدرأی ابرامی  رسیدگی، پرونده را به دادگاه صادرکنندهکشور تقدیم شده و دیوان با تجویز 

نظریه از  انتقاد  با  نیز  ملاک  بعضی  اینکه  بر  مبنی  نمیمزبور،  صحیح  شکلی  قواعد  در  وحدت  گیری  اینگونه  اصولاً  باشد، 

مذکور ناظر به توقف رسیدگی در    ، زیرا معتقدند تبصرهمزبور را با اصول و قواعد حقوقی ناسازگار دانسته  گیری از تبصرهملاک

رسیدگی دادگاه  از  حکم  صدور  تا  کشور  عالی  نتیجهدیوان  آنکه  حال  است،  ثالث  اعتراض  به  تجویز   کننده  استنباطی  ملاک 

ای  و عقیده  (. لیکن در نهایت نظر84، ص1388بهرامی،  )  باشددر دیوان عالی کشور میرسیدگی به اعتراض ثالث رأی ابرامی  

 اند. در این مورد ابراز و پیشنهاد ننموده و موضوع را به سکوت برگزار نموده

که دعوای اصلی در دیوان عالی در حال رسیدگی فرجامی است، متفاوت است، چون  نظر می رسد؛ اگرچه این مورد با جاییبه

ابرامی   رأی  این حالت دیوان  و دیگر سابقهدر  نموده  از موضوصادر  نمیای  تقدیم  ع در دیوان مطرح  و حتی در صورت  باشد 

دادخواست و طرح دعوای اعتراض ثالث طاری، به دفتر دیوان، بعید است دستوری از دیوان نسبت به موضوع صادر شود، لیکن 

  صادرکننده ای جز پذیرش نظر گروه اول نبوده و به هرحال باید به این اعتراض رسیدگی شود. که مرجع آن دادگاه  نظر چاره به

ای که وارد خواسته، چه بدوی و چه تجدیدنظر خواهد بود که رأی مزبور از سوی دیوان تأیید شده است. تنها خدشهرأی فرجام

تر وجود ندارد و در این  رسیدگی به دعوای مزبور به دادگاه پایین  شود این است که درخواست دیوان جهت رسیدگی و اجازهمی

 اولیه که در دیوان ابرام شده متصور خواهد بود.حالت احتمال نقض رأی 

پیدا میبنابراین هر زمانی به موازات یکدیگر جریان  آید، دو دعوی  اعتراض طاری پیش  اعتراض و که مورد  کند؛ یکی دعوای 

أماً در  دادگاه این دو دعوی گاهی تو  دیگر دعوای اصلی که طی آن دعوای اعتراض تولید شده است. منتها به مناسبت درجه

می رسیدگی  دادگاه  جدا میهمان  یکدیگر  از  گاه  و  مواردیشود  در  بیان شد.  آن  شقوق  که  رسیدگی  شوند  دستور  مقنن  که 

نظر   است، خواسته که دو  نموده  تجدیدنظر محول  به مرجع  را  اصلی  دعوای  به همراه  اعتراض طاری  به  توأمان در رسیدگی 

اه عالی را برای دادگاه تالی متبع ساخته، احترام سلسله مراتب قضایی را نگه دارد و  سو، حکم دادگمختلف را تأمین کند. از یک

(. در هر صورت چون بین 293، ص1385صدرزاده افشار،  )  های زاید و اتلاف وقت جلوگیری کنداز سوی دیگر از صرف هزینه 

ود : اولاً از تعارض دو حکم که احیاناً ممکن  ها دقت شدو دعوای مزبور ارتباط وجود دارد، لازم است از دو نظر در جریان آن

 (. 44، ص1386دولاح،  )  طفره و تطویل دعوای اصلی نگردد است موجب نقض حکم شود، ثانیاً دعوای اعتراض وسیله 
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کننده به اعتراض ثالث و مرجع صالح به رسیدگی مطرح است، این است که سؤال دیگری نیز که در خصوص دادگاه رسیدگی

قانون کدام دادگاه است و چنانچه دادگاه تجدیدنظر، عیناً رأی بدوی را   421و    420حکم در مواد    دگاه صادر کنندهمقصود از دا

ای معتقدند که خواه در اعتراض اصلی و خواه طاری، هرگاه  تأیید کند، اعتراض ثالث به کدام دادگاه بایستی تقدیم شود؟ عده

شود و مرجع تأیید حکم بدوی صادر کرده باشد، اعتراض به دادگاه بدوی داده میحکم مورد اعتراض را دادگاه تجدیدنظر در  

علیه را انشاء نموده و دادگاه تجدید نظر  صالح به رسیدگی اعتراض، دادگاه بدوی است؛ زیرا دادگاه مزبور حکم یا قرار معترض

است نداده  رأیی  واقع  در  نموده،  تأیید  عیناً  را  مزبور  حکم  لنگرو)   که  ص1386دی،  جعفری  عقیده178،  لیکن  که    (.  دوم 

متین دفتری از جمله مرحوم دکتر  دادرسی  آیین  اساتید  و  داشته  بیشتری  (، دکتر  477، ص1378متین دفتری،  )  طرفداران 

و    420حکم در مواد    ( مراد از دادگاه صادر کننده53، ص1391مهاجری،  )  ( و دکتر مهاجری477، ص1401شمس،  )  شمس

  دانند، اعم از اینکه حکم دادگاه تالی را استوار یا فسخ کرده باشد. این عده در توجیه عقیدهه تجدیدنظر میقانون را دادگا  421

های نخستین که در دادگاه تجدیدنظر تأیید  کنند به اینکه، هر چند اختلافات اجرایی مربوط به احکام دادگاهخود استدلال می

توان در ردیف اختلافات اجرایی آورد. زیرا اعتراض ممکن است خص ثالث را نمیشده، با دادگاه نخستین است، لیکن اعتراض ش

علیه شود و اصولاً قابل قبول نیست که یک دادگاه نخستین حکم دادگاه تجدیدنظر را الغا نماید،  منتهی به الغای حکم معترض

 هر چند که حکم تجدیدنظر فقط دایر به تأیید حکم نخستین باشد. 

از رأی دادن    نظر می رسد،به استدلال گروه دوم با اصول حقوقی سازگارتر است، چه برخلاف نظر گروه اول که تأیید را غیر 

نمیمی تلقی  رأی  پژوهش  مرجع  طرف  از  را  بدوی  حکم  تأیید  و  اجرایی  پندارند  قدرت  و  اعتبار  بدوی  رأی  به  آنچه  کنند، 

ابراز میبخشد، همانا رأی تجدیدنظر است که به صورت تأیید حکم  می شود و صحیح نیست که تأیید دادگاه  مزبور متجلی و 

باشد. در این  ها نیز مؤید این موضوع میقضایی در دیوان عالی کشور و دادگاه  تجدیدنظر را در حکم عدم به حساب آورد. رویه

قطعی در دادگاه استان شده و   موجب یکی از آرای اصراری دیوان: »... نظر به اینکه دعوای مطروحه منجر به صدور حکم مورد به

متضرر شده، می مزبور  قطعی  از حکم  که  »م«  آقای  به طرح اعتراض  مبادرت  استان  دادگاه  در  ثالث  اعتراض  عنوان  به  تواند 

همان   را که مدلولاً  اقامه شده  به دعوای  بوده، صلاحیت رسیدگی  بدوی  دعوی کند و دادگاه شهرستان که صادرکننده حکم 

 (. 1225، ص1385زراعت، ) حکم دادگاه استان است را ندارد...« اعتراض ثالث بر

 گیری نتیجه

در   ادعای جدید  اینکه طرح  به  توجه  با  است.  ادعای جدید  تجدیدنظر طرح  مرحله  اصحاب دعوای طاری در  از جمله حقوق 

می قاعده  خلاف  و  بوده  استثنایی  مورد  این  در  آن  طرح  لذا  نیست،  پذیر  امکان  تجدیدنظر  طریق بمرحله  از  تنها  و  اشد 

خوانده  تجدیدنظر  برای  بینی شده  پیش  حقوق  دیگر  از  دارد.  قابلیت طرح  ثالث  اشخاص  و  تجدیدنظرخوانده  تجدیدنظرخواه، 

طرح دعوای تقابل از ناحیه وی در مرحله تجدیدنظر است. این امر نیز جنبه استثنایی داشته و تنها مختص تجدیدنظرخوانده 

اینکار نیز به وسیله امکان  است. جلب ثالث از سوی   تجدیدنظرخواه نیز از دیگر حقوق وی در این مرحله محسوب می گردد. 

جلب ثالث از طریق تجدیدنظرخواهی از قرار صادره توسط دادگاه بدوی امکان پذیر است. به عبارت دیگر جلب ثالث از سوی  

و اشخاص ثالث ندارد. اقامه دعوای متقابل از سوی    تجدیدنظرخوانده ممکن نیست و وی حق طرح ادعایی علیه تجدیدنظرخواه

از تمامی  ثالث  این دعاوی محسوب می گردد؛ چرا که مجلوب  از دیگر حقوق اصحاب  نیز در مرحله تجدیدنظر  ثالث  مجلوب 

ین دعوای  حقوق تجدیدنظرخوانده برخوردار بوده و با عنایت به استثنائات طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر و نیز ارتباط ب

 اصلی و دعوای تقابل این امر امکان پذیر شده است.  
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از دیگر حقوق و تکالیف اصحاب دعوای طاری تعرض به اصالت اسناد ابرازی توسط هر یک از طرفین این دعواست. ارائه دلیل یا 

ادعای جعل هم از سوی    سبب جدید نیز در این مرحله از سوی طرفین دعوای طاری مقدور می باشد. ابراز دلایل جدید و نیز

اصحاب دعوای طاری امری جایز محسوب می گردد. اقامه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر به طرح ادعای جدید منتهی نمی  

البته دلیلی جدید تلقی می شود که مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته شود و فقط ادعاهای بدوی را تقویت یا رد می نماید.  

رغم ابراز در مرحله بدوی به دلیل اقدام ابراز کننده، دادگاه فرصت ارزیابی آن را پیدا نکرده باشد و یا اینکه با    باشد. خواه علی

وجود قابل دسترس بودن دلیل، متقاضی اقدام به ابراز آن نکرده باشد. با این حال ادله جدید باید با ادعاها و دلایل مرحله بدوی  

لایل مرحله بدوی به کار گرفته شوند و با رعایت اصل تناظر و محفوظ ماندن حق دفاع طرف  همسو و به منظور رد یا تقوبت د 

در خصوص دلیل ادعای جعل نیز قانون گذار تا حدودی از معیار جدید بودن دلیل تبعیت کرده است. طرح  مقابل همسو باشد.  

ی طاری به حساب می آید. این امر استثنایی بوده و  ادعا یا دفاع جدید نیز در مرحله تجدیدنظر از حقوق و تکالیف اصحاب دعوا

امری خلاف قاعده می باشد. به عبارت دیگر دعوای ورد و جلب ثالث از دعوای طاری قابل طرح در مرحله تجدیدنظر می باشند  

 .که علی رغم محسوب شدن به عنوان ادعای جدید، قابل طرح در مرحله تجدیدنظر هستند
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